
بحران روایت و روایت بحران

در شرایطی که به نوعی شرایط جنگی محسوب می شود و افکار عمومی 
دچار نوعی تشویش هستند یکی از مهم‌ترین مسائل و اتفاقات، مدیریت 
فضای ادراکی و اطلاع‌رسانی است. در زمان بحران‌هایی مثل جنگ، سیل، 
زلزله و... رسانه دیگر پل ارتباطی صرف با حقیقت نیست، بلکه خود به میدان 
نبرد تبدیل می شود؛ میدان نبردی که فشنگ هایش واژه ها و روایت ها 

هستند. 
نباید این نکته را فراموش کرد که در شرایط جنگی، خبر لزوما خبر نیست؛ 
مهندسی واقعیت است و اینگونه است که سیل اخبار و اطلاعات وقتی به 
ذهن مخاطب وارد می شود تصویری از واقعیت برای او می سازد که ممکن 
است با آنچه قرار است رخ دهد فرسنگ ها فاصله داشته باشد. این مقوله 
شامل تحلیل ها هم می شود. تحلیل ها بیشتر از آنکه به دنبال اجزای حقیقت 
باشند، بیشتر به دنبال جذب فالوور و گرم کردن فضای مخاطبین و ایجاد 
سر و صدا هستند، نه ترسیم و تحلیل واقعی آنچه رخ داده است یا در حال 
رخ دادن است. بخش قابل توجهی از تحلیلگران به دنبال آن هستند که به 
مخاطب بگویند و القا کنند که »چگونه« فکر کند و چه احساسی نسبت به یک 
واقعه داشته باشد تا اینکه تصویر حقیقی از صحنه را پیش روی مخاطب 

ترسیم کنند. 
طبیعتـا وقتی تولیـد و انتشـار اخبـار لزومـا بر پایـه برداشـتی از واقعیـت پیش 
نرود و تحلیل هـا هـم از جنـس تحلیل هـای واقعـی نباشـد، روایتـی که شـکل 
می گیـرد هـم در نهایـت دچـار مسـئله و نقصـان می شـود. بـه دنبـال ایـن 
مسـئله وقتـی »روایـت نهایـی« کـه در ذهـن جامعـه شـکل می گیـرد دچـار 
فروپاشـی یـا انحـراف شـدید می شـود، اینجاسـت کـه سـرمایه اجتماعـی و 
اعتمـاد عمومـی بـه شـدت آسـیب می‌بینـد و جامعـه در برابـر اخبـار جعلی و 
جنگ روانی دشـمن یا رقیب کاملا آسیب پذیر می شـود. این مقدمه را گفتیم 

تـا بیندیشـیم راه چـاره چیسـت.

شاید موارد زیر مهم ترین و اساسی ترین راهکارها باشند:
الف( چه بخواهیم چه نخواهیم باید روی سواد رسانه‌ای جامعه کار 
ویژه‌ای صورت داد. این مقوله به قید فوریت باید صورت بگیرد و نباید در 

آن تعلل کرد.
ب( پیشتر اشاره کردیم و باز هم تصریح می کنیم در بحران‌ها، روایت اول 
بسیار مهم است. نهادهای مسئول باید بتوانند پیش از آنکه روایتگر رقیب یا 
دشمن، خود را به افکار عمومی دیکته کند، روایت صحیح، مبتنی بر اسناد 

و حرفه ای را ارائه دهند.
ج( در زمانه بحران، مصرف بی‌رویه اخبار از منابع نامعتبر و شبکه های 
اجتماعی رهاشده، سم مهلک است. افراد باید یاد بگیرند که منابع خبری 
خود را به چند مرجع رسمی، موثق و تحلیلگران مستقل خوشنام محدود 
کنند. یاد گرفتن این موضوع و نهادینه کردن آن در جامعه بر عهده حاکمیت 

و دستگاه سیاستگذار رسانه ای است.
د( باید به لیستی از تحلیلگران و پردازشگران دست یافت که به جای تعیین 
تکلیف برای احساسات مخاطب، سناریوهای محتمل، داده‌های واقعی، 
نقاط قوت و ضعف صحنه را روی میز بگذارند تا مخاطب خود به قضاوت 
برسد. ترسیم تصویر واقعی در شرایط جنگی بیش از هر چیز به کاربران امکان 

استفاده و رشد خواهد داد.

روز ۱۳ آبان که در تقویم به عنوان روز »مبارزه با استکبار« نام گذاری شده، یادآور سه 
واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین 

دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.
تبعید حضرت امام خمینی )ره( به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز 
دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه 
تاریخی است؛ هر یک اهمیت ویژه‌ای دارد و هر کدام در دوره وقوع، تاثیرگذاری خاص 

خود را داشت و شرایط را به نحوی تغییر داده اند.
روز گذشته )دوشنبه( برنامه های یوم‌الله ۱۳ آبان در نشست خبری با حضور علیرضا 
کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی نماینده 
ولی فقیه در دانشگاه و حجت‌الاسلام میرتاج‌الدین معاون شورای هماهنگی 
تبلیغات اسلامی تشریح شد. حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون 
مراسم و امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی سخنانی با اشاره 
به اینکه امسال با توجه به شرایط بسیار حساس کشور و منطقه و مصاف مستقیم 
کشورمان در جنگ تحمیلی دوم و سوم با آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: شیطان 
بزرگ همه کینه توزی ها، عداوت ها و دشمنی های خود را جمع و به جنگ مستقیم با 
ملت ما آمده است. ملت ما حدود ۱۶ ماه است که در مقابل استکبار جهانی مقاومت 
کرده و تحسین جهانیان را برآورده است. وی با بیان اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با 
استکبار از اهمیت مضاعفی برخوردار است، تاکید کرد: ما در سال گذشته در جنگ 
۴۰ روزه و قبل از آن شاهد جنایت های زیادی از طرف این دو رژیم استکباری بودیم. 
دانش‌آموزان میناب و در سایر جاها نزدیک به ۱۸۰ دانشجو و دانش‌آموز در این 
جنایات شهید شدند. معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات 

اسلامی با اشاره به ظرفیت اجتماعات شبانه، در پرشور شدن این جماعات، 
برگزاری محافل و نشست‌هایی را همزمان با روز بسیج دانش‌آموزی از روز 
هشتم تا ۱۳ آبان اعلام کرد. میرتاج‌الدینی با تاکید بر حضور خانوادگی در 
مراسم بزرگداشت روز ۱۳ آبان گفت: مردم عزیز ما به دنبال جنایاتی که رژیم 
آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادند، با حضور در میادین، هشت ماه 
حماسه حضور آفریدند و اوج این حضور و حماسه در ۱۳ آبان در کل کشور 
خواهد بود. وی شعار محوری مراسم ۱۳ آبان امسال را »میثاق با شهیدان 
نبرد با استکبار« اعلام کرد و گفت: این شهدا هستند که الهام بخش حرکت ما 
هستند و پیام ما به شهیدان این است که ما مسیر مبارزه با استکبار را ادامه 
می‌دهیم. امسال با همت وزارت آموزش و پرورش موضوع دانش‌آموزان 

جان فدا را به عنوان موضوعی بسیار برجسته خواهیم داشت.

تبیین ریشه‌ای ۱۳ آبان
۱۳ آبان در تاریخ سیاسی ایران، نقطه تلاقی اراده مردمی و نظارت بر مسیر 
انقلاب است. ۱۳ آبان ها روزی بود که خط قرمزهای انقلاب توسط مردم، 

جوانان و دانشجویان ترسیم شد؛ ایامی که ثابت کرد هرگونه تلاش برای مصالحه 
با استکبار، با سد محکم اراده ملت روبه‌روست. بنابراین، تبیین ۱۳ آبان در هر سال، 

در واقع بازتولید همان روحیه »نه گفتن به تسلیم« است.
امسال، مراسم ۱۳ آبان )سالروز تسخیر لانه جاسوسی( در شرایطی برگزار می شود 
که منطقه و جهان شاهد درشت گویی ها و تهدیدات سران آمریکا و رژیم صهیونی 
در قبال »جمهوری اسلامی« است. تهدیدات صریح آمریکا و جسارت صهیونیست ها 
نشان می‌دهد، کینه استکبار نسبت به مردم و حاکمیت سیاسی ایران »شتری« است 
و تا زهر خود را نریزد میدان را ترک نخواهد کرد. البته در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و 
۴۰ روزه هرآنچه در چنته داشتند رو کردند اما به »در« بسته خوردند و سرانجام به 
آتش بس روی آوردند اما همچنان دشمن شماره یک مردم ایران هستند و به غیر از 
تهدید، تحریم و جنگ ترکیبی هیچ کار دیگری نمی کنند. می‌خواهند با این اقدامات 
مردم و به خصوص جوانان و دانش‌آموزان را سردرگم کنند تا خسته شوند و 
مسیرشان از نظام سیاسی مستقر در »ایران‌زمین« جدا شود؛ تاکنون نتوانسته‌اند و 
زین پس هم نمی توانند خواب های شان در سرزمین کهن مادری مان را تعبیر کنند.

در چنین برهه‌ای، برگزاری مراسم ۱۳ آبان صرفا یادآوری مراسم تاریخی نیست. پیام 
این مراسم به دشمن این است: همان گونه که در سال ۵۸، توطئه های تغییر مسیر 
انقلاب با شکست مواجه شد، امروز نیز هرگونه تلاش برای تغییر ساختار در جمهوری 
اسلامی آن هم از طریق تهدید نظامی یا فشار سیاسی، با شکست مواجه خواهد 
شد. در واقع، ۱۳ آبان امسال روز تجدید پیمان با مسیر مقاومت است تا به دشمن 
یادآوری کند، پشتوانه سیاسی و مردمی نیروهای مسلح در برابر تهدیدات آمریکا، 

ریشه در همان آگاهی و بیداری دهه ۵۰ دارد.

چرا شعار »میثاق با شهیدان نبرد با استکبار«؟
در مراسم امسال دو نکته قابل تبیین است. نخست اعلام شعار مراسم و دیگری 
گاهانه  نقش‌آفرینی دانش‌آموزان جان فدا. »میثاق« در اینجا به معنای پذیرش آ
هزینه های مسیر تفسیر می شود، یعنی پذیرش این حقیقت که استقلال ملی و 
کرامت انسانی، بدون پرداخت هزینه به دست نمی‌آید. مصداق عینی و تکان‌دهنده 
این میثاق را می توان در شهادت دانش‌آموزان عزیز در میناب و لامرد دید. شهادت 

این عزیزان در بستر شعار امسال، سه نکته کلیدی را روشن می کند:
نخست: شهادت دانش‌آموزان میناب و لامرد ثابت می کند نبرد با استکبار محدود به 
سن نمی شود، در اصل به »فرهنگ مقاومت« تبدیل شده که در رگ های نسل جدید 
هم جاری شده است. درست پس از این حادثه که قلب ها را جریحه‌دار کرد، همه از 
پیر و جوان شعار »مرگ بر آمریکا« سر می‌دادند. مهم تر از آن اینکه وقتی دانش‌آموز، 
میز تحصیل را با میدان جهاد پیوند می‌زند، اقدام او مصداق زنده همان روحیه 

دانشجویان ۱۳ آبان ۵۸ را در عصر جدید بازتولید می کند.
دوم: شهادت این جوانان نشان داد میثاق با آنان )شهیدان( در عمل و در لحظه 
تصمیم گیری برای دفاع از کیان اسلام و وطن تجلی می یابد. آنها آسمانی شدند و 
رفتند اما باید توجه داشت که حقیقت مبارزه با استکبار، در گرو پذیرش مسئولیت در 
هر سن و سالی و در هرجایگاهی است. عوام و مسولان وظایفی برعهده دارند و در 

مقابل مردم ـ صاحبان انقلاب ـ نقش دیگری بر دوش شان است.
سوم: میثاق با شهیدان محدود به یک استان یا شهرستان نمی شود. از جنوب 
تا شمال، از روستاها تا شهرها معتقد هستند که مسیر مبارزه با استکبار، تنها راه 
رسیدن به عزت است و این باور، فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی، جوانان را به 
سوی میدان می برد. بنابراین اگر سه محور را کنار یکدیگر قرار دهیم پی خواهیم برد، 
میثاق با شهیدان به منزله آن است: »هر تصمیم اتخاذ شده باید با سرمایه گذاری 

خون شهیدان سازگار باشد، نه با خواسته های طرف های خارجی.«

دانش آموزان جان فدا
اما یکی از اقدامات مراسم سال جاری، موضوع دانش‌آموزان جان‌فدا است. 
بعد از جنگ تحمیلی علیه ایران پویش جان فدا شکل گرفت و با استقبال خوب 
و چمشگیری از سوی مردم روبه‌رو شد. اکنون و با بازگشایی مدارس، نوبت 
به دانش‌آموزان رسیده تا در سنگر علم و دانش »جان فدا بودن« را به منصه 
ظهور برسانند. همان خواسته‌ای که رهبر شهید از فرزندان شان داشت؛ برای 
آینده کشور خوب درس بخوانید. جان فدا بودن آنها در مقطع فعلی حکایت 
از آن دارد، گفتمان مقاومت را می توان در زنجیره‌ای دید که از میدان‌های 
نبرد و خطوط مقدم شروع شده و تا سنگرهای مدارس و کلاس های درس 
ادامه دارد. مقاومت در امروز، تنها به معنای درگیری نظامی نیست؛ مقاومت 
گاهی و حفظ هویت،  در میدان نبرد با موشک و پهپادها، در مدارس با علم، آ
در خیابان در دفاع از اصول و آرمان های انقلاب معنا پیدا می کند. مقاومت 
گاهی سیاسی، در مسیر دانش‌اندوزی هم  امروز، یعنی همزمان با حفظ آ
کوتاهی نکنیم. دانش‌آموزان جان‌فدا، همان کسانی هستند که با آگاهی، هم 
به شهیدان خود وفادار مانده‌اند و هم با خوب درس خواندن، آینده ایران را 

تضمین می کنند. این همان جبهه ای جدید در نبرد با استکبار است.

»آگاه« در گزارشی برنامه اعلام شده در یوم‌الله 13 آبان را بررسی کرد

جبهه جدید نبرد با استکبار
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رهبر انقلاب: مایه اصلی نخبگی، استعداد و بهره هوشی است که جوانان کشورمان
 از این نعمت وثروت عظیم خداداد برخوردارند

قوی تر«« هرچه  قوی ترایران  هرچه  »»ایران  سوی   سوی  به  به 

 تهران، اسلام‌آباد، آنکارا و ریاض 
پشت یک میز

شکل گیری امنیت منطقه ای 
بدون قدرت های خارجی

 بازتعریف چهره یک ملت در 
حافظه مشترک بشر در سینمای کیارستمی

 پیروزی زندگی 
بر ویرانه های تاریخ

 کشتی پهلوانی از قهرمانی ورزشی 
تا میراث جوانمردی

 بازوبندی که فقط با 
زور بازو به دست نمی آید
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ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فنّّاوری استوار است
تجربه دو جنگ اخیر به همه ثابت کرد که این خیزش علمی جدید بایستی عمیق و پرشتاب باشد

ما »ریزعلی خواجوی« ها و »علی لندی« ها را نخبگانی می‌دانیم که نامشان باید بر سردر امکنه فرهنگی درج شود
نقطۀ کلیدی در خیزش علمی، خلاقیّّت و نوآوری است

ت ایران شادمانی و شوق‌آفرینی می کنند و پرچم سرافراز ایران اسلامی را
ّ

مدال‌آوران ورزشی که در قلب ملّ
رند

ّ
 عزّّت می بخشند، هر یک به اندازۀ خود در معنابخشی به ایران قوی، سهیم و مؤثّ

سیدمرتضی مفیدنژاد
روزنامه نگار



ساعتساعتساعتساعت

سیاست
P o l i t i c s

2
سه  شنبـــه/5 آبان 1405/ شماره 674

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور شب گذشته به منظور شرکت و 
سخنرانی در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده 

گاز GECF به مسکو، پایتخت روسیه رفت.
)سه شنبه(  امروز  مذکور  اجلاس  در  رئیس جمهور  سخنرانی 
انجام خواهد شد؛ او در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین 
و سران برخی از کشورهای حاضر دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. 
روسای جمهور و هیات های عالی‌رتبه دو کشور در خصوص 
توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی و روند پیشرفت اجرای 
»توافقنامه جامع راهبری ایران و روسیه« گفت‌وگو و رایزنی خواهند 

کرد. طرفین قرار است تازه‌ترین تحولات دوجانبه و مسائل مهم 
منطقه و بین المللی را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( مهم‌ترین سازمان 
بین‌المللی در حوزه گاز طبیعی است که کشورهای دارای بزرگ‌ترین 
ذخایر و صادرات گاز جهان را گرد هم آورده است. هدف از تشکیل 
این مجمع، ایجاد بستری برای همکاری، تبادل تجربه و هماهنگی 
میان اعضا در زمینه توسعه صنعت گاز، سرمایه گذاری، تجارت، 
فناوری، امنیت عرضه و آینده بازار جهانی گاز است. برخلاف تصور 
رایج، GECF سازمانی برای تعیین قیمت گاز یا سهمیه بندی تولید 
نیست، این مجمع نه اعضا را ملزم به کاهش یا افزایش تولید 
می کند و نه درباره قیمت گاز تصمیم می گیرد؛ نقش اصلی آن، 
نزدیک کردن دیدگاه کشورهای تولیدکننده، انتشار گزارش های 
تخصصی، تحلیل روندهای بازار و حمایت از توسعه پایدار صنعت 

گاز است.
به دلیل حضور کشورهایی مانند ایران، روسیه، قطر، الجزایر، 
نیجریه و امارات متحده عربی، اعضای GECF بخش بزرگی از ذخایر 
اثبات شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند و سهم قابل توجهی از 
تولید، صادرات از طریق خطوط لوله و تجارت جهانی LNG را تامین 

می کنند. همین موضوع باعث شده این مجمع به یکی از مهم‌ترین 
نهادهای بین المللی حوزه انرژی تبدیل شود.

دبیرخانه دائمی GECF در شهر دوحه، پایتخت قطر، قرار دارد و 
اجلاس سران و نشست وزیران کشورهای عضو به صورت دوره‌ای 
برگزار می شود. تصمیم‌های این سازمان الزام‌آور نیست، اما 
گزارش ها و چشم‌اندازهای آن از منابع مهم تحلیل بازار گاز برای 
دولت ها، شرکت های انرژی و سرمایه گذاران به شمار می‌رود. این 
سازمان هرگز برای ایفای نقش اوپک در بازار گاز ایجاد نشد، بلکه 
از دل نیازهای متفاوت بازار گاز متولد شد؛ بازاری که از نظر شیوه 
تولید، انتقال، تجارت و قیمت گذاری، تفاوت های اساسی با بازار 
نفت دارد. سفر رئیس جمهور به مسکو را نباید فقط در چارچوب 
حضور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز بررسی کرد، این سفر در 

واقع مانور دیپلماتیک در زمان حساس است.
دنیا در حال گذار از انرژی های فسیلی به انرژی های پاک است، اما 
در همین حال، روسیه و ایران دو قطب گاز جهان هستند. حضور 
در این اجلاس به این معناست که ایران می خواهد در کنار روسیه، 
قواعد بازی در بازار گاز را بنویسد. یعنی به جای آنکه قیمت ها را 
غرب تعیین کند، محور مسکو-تهران روی قیمت گذاری و توزیع 
انرژی اثر بگذارد. ضمن آنکه این سفر در حالی صورت می گیرد که 
آمریکا به هر شکل ممکن به دنبال منزوی کردن ایران است. حضور 
رئیس جمهور در مسکو به واشنگتن پیامی فرستاد مبنی بر اینکه 
تحریم ها نه تنها ما را منزوی نکرد، بلکه به سمت اتحاد محکم تر با 
قدرت های جهانی سوق داد. از سوی دیگر، حضور در این اجلاس 
پیام مهمی به همراه دارد: »جمهوری اسلامی« به عنوان بازیگر 
کلیدی در معادلات جهانی شناخته می شود، نه صرفا کشوری که 

تحت فشار است.
نکته دیگر درباره سفر شخص دوم کشور به مسکو به نگاه او و 

دولتش به روسیه برمی گردد؛ در دولت های گذشته، شرق ـ به ویژه 
روسیه ـ گاهی به عنوان پشتوانه یا گزینه‌ای برای فشار آوردن به 
غرب دیده می شد، اما در دولت چهاردهم روابط تهران ـ مسکو 
شتاب گرفت و پنج پایه اساسی برای توسعه روابط ایران و روسیه 
دنبال شد، شامل: امضا و اجرایی شدن معاهده جامع راهبردی، 
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال – جنوب، 
سازوکارهای مالی و بانکی و همکاری ها در حوزه انرژی. مسیر رو 
به گسترش روابط دو کشور مرهون نگاه عمیقی است که رهبر 
و امام شهیدمان به روسیه داشتند؛ ایشان نگاه خیلی نافذ و 
دقیقی نسبت به روابط با همسایگان به ویژه با روسیه داشتند که 

این مناسبات در این چارچوب طی دو، سه سال اخیر تقویت شد.
توخالی  وعده های  به  بستن  امید  جای  به  اساس  همین  بر 
مذاکرات غربی، باید روی شرکا سرمایه گذاری کرد. روسیه هم در 
تکنولوژی های نظامی و هم در زیرساخت های انرژی، توانایی هایی 
دارد و می تواند تحریم های غرب را دور بزند. بنابراین، نگاه دولت 
به روسیه، نگاهی »عمل گرایانه« است؛ جست‌وجوی سود متقابل 

در دنیایی که دیگر به آمریکا اعتماد ندارد.
مهم‌ترین برنامه رئیس قوه مجریه در جریان این سفر به دیدار 
و رایزنی‌اش با همتای روسی اختصاص پیدا می کند. آنطور که 
مدیر روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری گفته روسای جمهور و 
هیات های عالی‌رتبه دو کشور در خصوص توسعه همکاری های 
سیاسی و اقتصادی و روند پیشرفت اجرای »توافقنامه جامع 
راهبری ایران و روسیه« گفت‌وگو و رایزنی خواهند کرد. به همین 
جهت باید منتظر ماند تا اخبار دیدار دو رئیس جمهور به صورت 
رسمی رسانه‌ای شود. آنچه مسلم است، احتمال اینکه دیدار با 
محوریت واکاوی توافق نامه جامع، نتایج چند بعدی داشته باشد 
زیاد است. بالاخره هر دو طرف می خواهند ببینند کدام پروژه ها روی 

کاغذ مانده اند و چگونه می‌توان آنها را سریع تر به نتیجه رساند.
در مجموع این سفر، تکه‌ای از یک تصویر بزرگ تر است. ماجرا فقط 
این نیست که رئیس جمهور به مسکو می‌رود تا درباره گاز صحبت 
کند؛ موضوع را باید کلان ارزیابی کرد. دنیای امروز شبیه صفحه 
شطرنج است. همسویی ایران با روسیه که خودش، قدرت بزرگ 
است هیچگاه به مذاق غربی ها و آمریکا خوش نمی‌آید، به دلیل 
آنکه با شراکت و تعامل نزدیک مان، دیوار دفاعی محکمی در برابر 
نقشه های آمریکا می سازیم و این اتحاد باعث می شود دشمنان 
بدانند، اگر بخواهند علیه ایران اقدامی کنند، با یک کشور تنها طرف 
نیستند، با جبهه‌ای از قدرت ها روبه‌رو هستند. همچنین دوران 
سلطه‌گری آمریکا رنگ باخته. دیگر اینطور نیست که فقط کشوری 

همچون آمریکا دستور بدهد و بقیه اطاعت کنند. حضور ایران در 
مسکو به وضوح اعلام می کند: ما هم یکی از تصمیم‌گیرندگان 

اصلی در مجامع بین المللی هستیم.
وقتی دنیا می‌بیند ایران در قلب مجمع صادرکنندگان گاز، نقش 
کلیدی دارد، می فهمد دوران تک محوری آمریکا تمام شده است و 
ایران با تکیه بر منابع طبیعی و توانمندی هایش، یکی از قطب های 
نظم جدید جهانی است و دیگر کسی نمی‌تواند با تحریم نقش 
کشورمان را از مجامع جهانی حذف یا کمرنگ کند. حال باید 
منتظر نطق رئیس جمهور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و 
پیشنهادات و مطالباتی که با اعضا در میان می گذارد، بود. طبیعتا 

دست ایران پر است و حرف هایی برای گفتن دارد.

گزارش »آگاه« درباره سفر رئیس جمهور به مسکو را بخوانید

ایران و روسیه؛ اتحاد در عصر نظم جدید

عارف، معاون اول رئیس جمهور:
باید ظرف دو سال به جایگاه اول منطقه در فناوری های نوظهور برسیم

رهبر  حسینی خامنه‌ای،  سیدمجتبی  آیت‌الله  حضرت 
انقلاب اسلامی در پیامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی 
و ورزشی در میادین جهانی، با اشاره به نقش بی بدیل 
نخبگان و افتخارآفرینان نوجوان و جوان در »عرصه های 
»تجلی امید و پیشرفت و نشاط در  علمی و ورزشی« و 
کشور«، کلید »هرچه قوی تر شدن ایران« را مرزشکنی علمی 
نخبگان دانستند و تاکید کردند: در چارچوب فرا راهبرد 
»العلم سلطان«، پیشرفت کشور نیازمند یک خیزش علمی 

عمیق و شتابان است و مسئولان باید ضمن فراهم کردن 
زیرساخت ها و زمینه های این جهش علمی، از ظرفیت های 
حداکثری  بهره‌گیری  نیز  نخبگان  جمعی  خرد  و  فردی 

داشته باشند.

از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  شب  که  انقلاب  رهبر  پیام  متن 
مدال‌آوران علمی و ورزشی در رویداد »مدال‌آوران کشوردوست« 
توسط حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری قرائت شد، به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ این روزها بنا به یکی از اقوال، با ایام 
شهادت سرور و سیده بانوان اهل بهشت، حضرت صدیقه اطهر، 
فاطمه زهرا صلوات‌الله و سلامه علیها مصادف است. عجیب 
است مجهول ماندن زمان شهادت آن حضرت؛ همچنان که 
مکان باشرافت دفن آن نور الهی مخفی مانده و در مرتبه عالیه، 
قدر و منزلت حضرتشان نیز نامعلوم و فوق فهم بشر است. 
شخصیتی نمونه در عبادت، عبودیت و بندگی خدا و مثال اعلی 
در همراهی خاص و همه‌جانبه با پیامبر اعظم و دفاع جانانه 
لهما و  از ولایت امیرالمومنین صلوات‌الله و سلامه علیهما و آ
در معرفت‌آموزی و تعلیم و در موقع شناسی و قیام برای حق 
و ایستادگی و تبیین و اسوه تراز اول در صبر و فداکاری و ایثار و 
خدمت بی منت و مواسات در جامعه و نمونه در همسری و مادری 
و تربیت فرزندان و نسل ائمه اطهار صلوات‌الله و سلامه علیهم که 
رهبران بشریت هستند و نمونه در تلاش و کوشش و مجاهدت و 
پاکی و آراستگی و تقوا و نورانیت و معنویت و در یک کلام اسوه‌ای 
برای همه زنان و مردان باایمان. از زمر فضائل درخشان جامعه 
فاطمی این است که نقشه راه حرکت های بزرگ اجتماعی، حضور 
در میادین و عرصه های مبارزه و جهاد و حرکت های مردمی و حتی 
اراده پیشرفت در عرصه های علمی و خدمتگزاری متواضعانه و 

بی منت را برای ملت انقلابی و مسلمان ایران می گشاید.
ایران عزیز ما در این مقطع زمانی، بیشتر مظهر اراده و امید است و 
نقش نخبگان و جوانان با استعداد و توانمند ایرانی در این امید و 
پیشرفت و قدم نهادن در مسیر آینده درخشان آن، بی بدیل است. 
اما جغرافیای نخبگی، منحصر در ساحت علم و فناوری یا ورزش 
و انواع مهارت ها نیست. هر نوع ممتاز بودن مثبت و مطلوب 
می تواند نخبگی را تحقق بخشد. این روزها ما شاهد جلوه نخبگی 
زبدگانی از مردمان این سرزمین هستیم که با نظر به افقی وسیع تر 
در راه اعتلای پرچم مقدس وطن خود مجاهدت به عمل می‌آورند؛ 
اینان نخبگان بصیرت و جهاد هستند. ما »ریزعلی خواجوی«ها و 
»علی لندی«ها را نخبگانی می‌دانیم که نامشان باید بر سردر امکنه 

فرهنگی درج شود و از این قبیل گل های سرسبد جامعه، شهدا و 
ایثارگرانی هستند که با ایثار جان و سلامت خود، اثری فوق‌العاده 
بر سرنوشت ایران اسلامی و ملت عزیزش گذاشتند و مدال بندگی 

را از معبود یگانه دریافت کردند.
ابتدا فرصت را مغتنم شمرده و کسب نشان‌ها و مدال های متعدد 
و افتخارات علمی در المپیادهای نجوم و اخترفیزیک، ریاضیات، 
علوم زمین، جغرافیا، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، رایانه و 
هوش مصنوعی، علوم انسانی و نیز انواع افتخارات ورزشی اخیر 
را به همه مردم عزیز کشورمان و تک تک افتخارآفرینان تبریک 
می گویم و تجلیل و قدرشناسی خود را نسبت به عزم و اراده 

پیش‌رانان قافله افتخار و امید و پرچم‌داران پیشرفت کشور در 
همه اقشار نخبه از نوجوانان و جوانان تا مربیان و اساتید و 

فرزانگان ابراز می‌کنم.
انگیزه و امید نخبگان برای تحول در کشور، شعله فروزنده‌ای 
است که اینجانب در طول سال ها و دهه های گذشته از دور و 
نزدیک شاهد آن هستم و مشاهده حرکت عظیم و امیدآفرین 
نخبگان و جریان علمی در کشور و جلوه های این حرکت در 
قهرمانی های مکرر، پی‌درپی و هرساله در رشته‌های علمی، 
المپیادها و رشته های ورزشی برای همه ملت ایران، افتخارآمیز 

و غرورانگیز است.
رتبه های درخشان ورزشکاران پرتلاش کشورمان در رشته های 
مختلف در روزها و ماه های اخیر و ثبت نصاب هایی تازه، از تلاش 
و همت و اراده و ایمان آنان حکایت می کند. آن ورزشکارانی که با 
قدرت جسمانی و قوت روحی و اخلاقی و ایمانی و تلاش مستمر 
خود بر اقتدار ایران عزیز در برابر چشم همه ملت ها می‌افزایند 
و سرزنده بودن ملت غیور ایران را به رخ همه جهان می کشند؛ 
آن بانوان ورزشکاری که نشانه افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را در 
جهان تلألو می بخشند؛ آن مدال‌آوران ورزشی که در قلب ملت 
ایران شادمانی و شوق‌آفرینی می کنند و پرچم سرافراز ایران 
اسلامی را عزت می بخشند؛ هر یک به اندازه خود در معنابخشی 

به ایران قوی، سهیم و موثرند.
از آنجا که این روزها، روزهای نشاط و توجه به علم و تحقیق در 
دانشگاه ها و حوزات علمیه و مدارس است، شایسته می‌دانم 
در این باب، سخنی کوتاه با علاقه مندان دانش، نخبگان ملت و 

فرزنگان ایران عزیز داشته باشم.
نخبگی، یک نعمت و موهبت الهی است و مایه اصلی آن، استعداد 
و بهره هوشی است که ملت ایران خصوصا جوانان کشورمان از 
این نعمت و ثروت عظیم خداداد برخوردارند. شرط عقل و بندگی 
آن است که انسان شکر نعمت الهی را نیکو به جای آورد و اگر شکر 
در همه مراتب قلبی، زبانی و عملی آن صورت گیرد، مسیر رسیدن 

به کمال آن نعمت فراهم می شود. قدرشناسی نعمت نخبگی نیز 
ابتدا بایستی توسط خود شخص نخبه و سپس در مراتب بعد در 
محیط اطراف او از پدر و مادر و خانواده و معلم و استاد تا فضای 
مدرسه و دانشگاه و نظام کشور صورت گیرد تا این ظرفیت را رشد 
و فزونی بخشیده و آن را به‌درستی به کار گیرد. بر همین اساس 
شخص نخبه در شکر عملی این نعمت مسئولیت سنگین‌تری 
داشته و شایسته است علاوه بر توانمندسازی و رشد نخبگی 
خود، این استعداد را به احسن وجه در حل مسائل کشور و 

جامعه به کار گیرد.
نخبه شخصی نیست که به صرف دارا بودن استعداد و هوش 
قابل توجه همچون تافته‌ای جدا بافته تنها به امیال زودگذر 
و شخصی فکر کند؛ نخبه آن شخصی است که دغدغه رشد 
استعدادش را دارد و خود را یک عنصر موثر در جامعه تعریف 
می کند و از استعداد و ظرفیتش برای رشد خود و جامعه‌اش 
به صورت توامان استفاده می نماید. نخبه ایرانی نشان داده 
است که می توان دانش و استعداد را به ابزاری برای حل مسائل 
واقعی مردم و کشور تبدیل کرد و از سلول های بنیادی و نانو و 
فناوری های زیستی تا فناوری های پیشرفته هوا و فضا و صنعت 
و معدن و پزشکی و کشاورزی و هسته‌ای و انرژی و زیرساخت، 
به دنبال کاربردی کردن علم و دانش و نخبگی خود بود. همه 
ثار و جلوه های این حرکت پیش‌رونده را در زندگی واقعی  ما، آ
مشاهده می کنیم. تولید برق با توربین های ایرانی در نیروگاه ها، 
فناوری دانش بنیان در آب شیرین کن های جزایر جنوبی، پرواز 
ع، باغ ها و شالیزارهای شمالی  پهپادهای کشاورزی بر فراز مزار
برای بهینه سازی عملیات کشاورزی و آب و خاک، تولد فرزندان 
خانواده های نابارور با فناوری‌های پیشرفته رویان، تشخیص و 
درمان بیماری های صعب‌العلاج با رادیوداروها، پایش زمین و 
آب و محصولات با ماهواره‌های سنجشی و ارتقای بهره‌وری و 
امنیت غذایی با ابتکارات علمی و فناوری تنها نمونه هایی قابل 
بیان از این مجموعه عظیم و پربرکت است و بسیاری دیگر از این 

موارد خصوصا در عرصه های دفاعی و نظامی به وقت خود بارها 
چشمان دنیا را خیره کرده و در آینده نیز چنین خواهد بود.

ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است و این محور، 
یکی از مهم‌ترین مولفه های نقش‌آفرینی ایران در معادلات و نظم 
جدید جهانی است. پس کلید هرچه قوی تر شدن آن، مرزشکنی 
و راه حل گشایی نخبگان در مسائل علمی کشور است و خباثت 
و جنایت دشمنان ایران اسلامی علیه دانشمندان و نخبگان، 
نشان‌دهنده نقش موثر نخبگان در قوت کشور است. آن دشمنی 
که دانشمندان برجسته و نخبگان موثر جامعه ما را در جنگ های 
تحمیلی دوم و سوم و البته سال ها قبل از آن در محیط های علمی 
و زندگی عادی شان ترور می کند، چشم دیدن پیشرفت و اقتدار 
ایران را ندارد و از همه ابزارها و شیوه‌های خود برای تضعیف 
نخبگان ایران عزیز استفاده می کند؛ از ناامیدسازی و مایوس کردن 
تا تصرف ذهن و روح شان، بلعیده شدن در هاضمه استعمار نوین 
و تبدیل کردن آنها به پیچ و مهره ماشین غارت و سرمایه سالاری 
غرب. غافل از اینکه قطره خون نخبگان و دانشمندان و اساتید و 
دانشجویان و دانش‌آموزان شهید این ملت، طوفانی از اراده و 

پیشرفت را به‌پا کرده و می کند.
ملت ایران سابقه تمدن کهن خود و افتخارات گوناگون در علوم و 
فنون و برخورداری از مفاخر و دانشمندان نام‌آور جهان را در کنار دو 
قرن عقب ماندگی شدید و انفعال تاریخی دوران قاجار و پهلوی 
به یاد دارد. این ملت، قدر و ارزش فراراهبرد پیروزمندانه »العلم 
سلطان« و نتایج آن در نپذیرفتن سلطه علمی غرب و رشد سریع 
علمی و تحقیقاتی نخبگان در سه دهه اخیر که مقدار قابل توجهی 
از آن مرهون تدابیر خاص و هدایت های رهبر عظیم‌الشأن شهید 
قدس‌الله نفسه‌الزکیه بوده است را می‌داند. اگر تا قبل از مقطع 
کنونی و جنگ تحمیلی سوم، خیزش جدید علمی، توصیه‌ای لازم و 
ضروری برای نخبگان بود، تجربه دو جنگ اخیر به همه ثابت کرد که 

این خیزش علمی جدید بایستی عمیق و پرشتاب باشد.
برای این مقصود لازم است علاوه بر مسئولان دستگاه ها و مراکز 

علمی، تحقیقاتی و فناوری، یکایک نخبگان و فرزانگان ایران عزیز 
به ماموریت اصلی خود در ساخت آینده شکوهمند ایران اسلامی 
و پیشرفت و آبادانی آن اهتمام ورزیده و نکات زیر را مورد توجه 

قرار دهند:
اولا برای رشد علوم پایه و علوم انسانی در کشور برنامه جدی و 
عملی دقیق وجود داشته باشد. رشد و توسعه علوم پایه از قبیل 
فیزیک، شیمی، علوم زیستی و ریاضی به عنوان پایه های اصلی 
سایر علوم و فناوری های کاربردی، پیش‌ران پیشرفت علمی و 
فناوری کشور است. هر ملتی که به جایی رسیده، از علوم پایه 
رسیده و کشور بدون توسعه در این علوم، همواره عقب می‌ماند.

ثانیا تمرکز بر حقایق کشف نشده، مرزشکنی در علوم پایه و 
مسابقه دائمی برای حل مسائل حل نشده معروف در این علوم 
خصوصا ریاضیات به عنوان یک هدف و مقصد، مستمرا مورد 

توجه قرار گیرد.
ثالثا نقطه کلیدی در خیزش علمی، خلاقیت و نوآوری است. میدان 
دادن به خلاقیت و تخیل مثبت که عنصر اصلی رشد و گشایش در 
همه یا عمده علوم است، شجاعت علمی برای ابداع و خلق و ابتکار 
و افزایش اعتماد به نفس شخصی و ملی برای تجربه کردن راه های 
نو و نرفته، بسیار لازم و مفید است. در نظر گرفتن مشوق های قابل 
قبول و جذاب برای هر کسی که بتواند خلاقیتی کارساز ارائه کند، در 

زمینه سازی این مسئله موثر است.
رابعا خوداتکایی در حل مسائل علمی، فراهم کردن زیرساخت ها 
و رفع گلوگاه های فناوری برای کنشگری و عمل فراسرزمینی، 
ترکیبی از استحکام ساخت درون برای افق گشایی در سطح جهانی 

را ایجاد می کند.
خامسا میدان دادن به استعداد نخبگان رشته های تجربی و 
عملی از جمله در اتصال صنعت به دانشگاه از آغازین سال های 
دانشجویی و تسهیل کسب‌وکارهای دانش بنیان، نقش مهمی در 
به کارگیری دانش و رشد نخبگان دارد. هم جهت شدن ظرفیت های 
علم و فناوری کشور و تقویت پیوند میان نخبگان و مراکز علمی و 
تحقیقاتی با شرکت‌های دانش بنیان، صنایع و حتی شرکت های 
نوپا در کنار حمایت های دستگاه های اجرایی از زنجیره دانش تا 
مصرف، حول محور مسائل مهم امروز و فردای کشور از قبیل 
آب، خاک، غذا و انرژی تا هوش مصنوعی می تواند میز کار استاد 
و دانشجو را از آزمایشگاه‌های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به 
کارگاه ها و کارخانجات متصل و منتقل کند. جهش شتابان در 
صورتی محقق می شود که منافع اقتصادی و بازار تجاری سازی 
محصولات و خدمات، با انگیزه و اراده نخبگان ممزوج شود و 
اتصال پایدار و مستمر نهاد علم و تحقیق را با صنعت و بازار مصرف 

برقرار کند.
همچنین نقش‌آفرینی مستقیم و موثر نخبگان انواع رشته های 
و  طرح‌ریزی  سطوح  در  حوزه  و  دانشگاه  تجربی  و  نظری 
خط مشی گذاری، کمک شایانی به پیشرفت کشور می کند و 
مسئولان وظیفه دارند از ظرفیت‌های فردی و عقلانیت و خرد 

جمعی نخبگان متعهد بهره وافر بگیرند.
اگر این مسیر به‌درستی پیموده شود، مرکز ثقل و کانون های 
دانش خصوصا بعضی از انواع علوم پایه به تدریج از کشورهای 
غربی به ایران خواهد آمد و کشور در سال هایی نه چندان دور 
به مرجعیت علمی و فناوری تبدیل شده و هدف پیش گفته رهبر 
حکیم و شهیدمان اعلی‌الله مقامه‌الشریف در مورد تبدیل شدن 

فارسی به یکی از زبان‌های مرجع علمی دنیا محقق خواهد شد.
ان شاءالله به برکت خون شهیدان عرصه نخبگی و دعای خیر 
سرور و مولایمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، خیزش علمی 
عمیق و شتابان نخبگان و فرزانگان ملت و پیشرفت همه جانبه 
ایران هر چه قوی تر برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی 

محقق و میسور شود.
سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
4/ آبان /۱۴۰۵

رهبر انقلاب: مایه اصلی نخبگی، استعداد و بهره هوشی است که جوانان کشورمان  از این نعمت وثروت عظیم خداداد برخوردارند

به سوی »ایران هرچه قوی‌تر«
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تهران، اسلام‌آباد، آنکارا و ریاض پشت یک میز

شکل گیری امنیت منطقه ای بدون حضور قدرت های خارجی

علی معروفی آرانی
پژوهشگر صهیونیسم و یهودیت

مسیحیان دو هزار سال است بر سر ترتیب بازگشت مسیح و هزاره 
سلطنت او بحث می کنند. غیر هزاره‌گرایان هزاره مطرح شده در 
منابع دینی را استعاری می‌دانند. پیشاهزاره گرایان باور دارند 
جهان بدتر می شود تا مسیح بیاید و سپس آرمان شهر برپا شود 
و مسیح هزار سال حکومت کند. پساهزاره‌گرایان معتقدند 
مسیح در پایان هزار سال حکومت مسیحی بازمی گردد و بسیاری 
می خواهند با انجیل گرایی سنتی آن را محقق کنند. جنبش 
اوانجلیستی »اصلاحات رسولی نوین« اما موضع چهارمی ساخته 
که بنیانگذارش، سی. پیتر واگنر، آن را شوخی کنان »همه-هزاره گرا« 

)پن میلنیال( نامید: همه چیز در نهایت »روبه راه« می شود. )1(
ترامپ و صهیونیسم مسیحی؛ سقوط عقلانیت در کاخ سفید اما در 
رابطه با متغیر لابی ها، لابی اوانجلیستی با اندیشه ها و اعتقادات 
آخرالزمانی مختص خود و با داشتن بازوی قدرتمند اقتصادی 
و رسانه‌ای، همواره یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اهرم های 

قدرت بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به شمار می روند.
اوانجلیست ها یا مسیحیان صهیونیست بخشی از شاخه مسیحیت 
پروتستان بوده که معتقدند بازگشت هرچه بیشتر یهودیان جهان 
به سرزمین مقدس و شکل گیری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی 
و نهایتا بر پا کردن هیکل سلیمان بر جای مسجدالاقصی موجب 
ظهور هر چه سریع تر مسیح خواهد شد. عروسک خیمه شب بازی 
اوانجلیست ها؛ ترامپ در دام صهیونیسم مسیحی به باور جنبش 
اوانجلیستی، مسیحیان باید با مسیحی‌تر کردن جهان، بازگشت 

دوم مسیح را محقق کنند.
واگنر نوشت: »وظیفه ما این است که فعالان روحانی و اجتماعی 

شویم تا سلطه شیطان پایان یابد.« تیلور می‌گوید آنها بدترین 
عناصر پیشاهزاره گرایی و پساهزاره گرایی را ترکیب کرده‌اند: عقده 
آزار و توطئه »جاماندگان« همراه با چشم‌انداز فتح مسیحی. 
اوانجلیست ها در ایالات متحده با جمعیت حدودا ۷۰ میلیونی 
خود، جریانی ذی نفوذ و قدرتمند بوده که عمدتا شرکت های 

تسلیحاتی و کنسرسیوم های نفتی را تحت مالکیت خود دارند.
همچنین با داشتن چند صد شبکه تلویزیونی و رسانه‌ای قدرتمند 
و جمعیت قابل توجه، نقش بسزایی در انتخابات داشته و قدرتی 
تعیین کننده و بسیار اثرگذار در ایالات متحده محسوب می شوند. 
)۲( از این‌رو سیاستمداران به راحتی نمی توانند از آنان چشم پوشی 

کنند و معمولا درصددند تا رای و نظر آنها را به روش‌های گوناگون 
به سمت خود جلب کنند. در حقیقت یک رابطه و یک وابستگی دو 
طرفه بین سیاستمداران ایالات متحده و اوانجلیست ها وجود 
داشته و دارد که امروزه نیز شاهدیم دونالد ترامپ از این قاعده 
مستثنا نبوده و همواره سعی کرده هرچه می‌تواند نظر این جریان 

را به خود جلب کند.
بر اساس نظرسنجی ها ۸۱ درصد رای اوانجلیست‌ها در انتخابات 
۲۰۱۶ به سبد ترامپ سرازیر شد و نیز یکی از دلایل پیروزی او در 
برابر تد کروز، آوردن رای اوانجلیست ها به سبد آرای خود از طریق 
مطرح کردن انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس بود. )۳( 
از این منظر روابط اوانجلیست ها با دولت به گونه‌ای است که 
مایک پنس، معاون ترامپ یا برخی از قضات دادگاه عالی فدرال 
که نزدیک به جریان اوانجلیستی هستند، در دولت دونالد ترامپ 
جزو مقامات ارشد بوده و حضور و نفوذ بسیار موثری دارند. 
نگاه اوانجلیست ها به ترامپ به گونه‌ای است که در نگاه برخی 
از آنان ترامپ را فرستاده‌ای از جانب خداوند می‌دانند که آمده تا 
طرح های اوانجلیست ها را تکمیل کند. از این‌رو پائولو وایت، مشاور 
مذهبی ترامپ، که یک اوانجلیست متعصب است بیان می کند »نه 
گفتن به ترامپ نه گفتن به خداست و هرکه با ترامپ مخالفت کند 
، در جنگ با خداست.« جنبش اوانجلیستی مدعی است »رسولان« 

نوین این جنبش، مستقیما با خدا ارتباط می گیرند و نقشه الهی 
را اجرا می کنند. هالی پیوک، متخصص جنبش اوانجلیستی، 
می‌گوید: »قدرت آنها را نمی توان به چالش کشید. آنها فقط به 
خدا پاسخ می‌دهند. واقعا راهی برای پاسخگو کردن شان وجود 
ندارد.« این جنبش از »فرمان هفت کوه« استفاده می کند: تسخیر 
آموزش، خانواده، دین، دولت، کسب‌وکار، رسانه و سرگرمی. متیو 
بودی، استاد الهیات، می‌گوید هدف نهایی، »آوردن پادشاهی خدا 

به آمریکا«ست. )4(
همچنین در رابطه با نقش ترامپ برای اسرائیل، مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه »سی بی‌اس« بیان می کند: »به 
عنوان یک مسیحی به یقین بر این باورم، این احتمال وجود دارد 
که ترامپ در این برهه از سوی خداوند همچون ملکه استر برای 
کمک به نجات یهودیان از تهدید ایران به زمین فرستاده شده 
باشد.« با توجه به نفوذ و قدرت اوانجلیست ها در سیاست خارجی 
ایالات متحده برخی از کارشناسان رد پای این جریان را حتی در 
بحث ترور سردار قاسم سلیمانی در فرودگاه بین‌المللی بغداد یا 
اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران و افزایش تحریم ها به 
ویژه در چند وقت اخیر مبین و قابل مشاهده می‌دانند. بنابراین 
می توان گفت اندیشه های آخرالزمانی این جریان و داشتن قدرت، 
ثروت و نفوذ بالا در ایالات متحده، این جریان »مذهبی- سیاسی« 
را به عاملی مهم در جهت نیل رژیم صهیونیستی به اهداف راهبردی 
خود در منطقه خاورمیانه مبدل کرده است، یعنی این جریان 
یکی از اهرم های مهم قدرت رژیم صهیونیستی در ایالات متحده 
محسوب می شود که سعی می کند سیاست خارجی آمریکا را در 

راستای اهداف رژیم صهیونیستی مدیریت کند.
در حقیقت جنبش های ضد جنگ به نوعی دنبال کننده دیپلماسی 
عمومی در تقابل با جریانات افراطی همانند اوانجلیست ها آن 
هم در غیاب نفوذ محور مقاومت در فضای داخلی ایالات متحده 
هستند. بنابراین حمایت محور مقاومت از جنبش های مدنی 
آمریکا یک سرمایه گذاری برای ادوار آینده، رویکردی منطقی، 

کم‌هزینه و یک ضرورت بسیار جدی به شمار می‌آید. پائولا 
وایت کین، مشاور روحانی ترامپ، مشاور ارشد دفتر ایمان کاخ 
سفید و عضو کمیسیون آزادی دینی وزارت دادگستری است. او 
در ۲۰۱۶ ترامپ را به چهره‌های جنبش اوانجلیستی معرفی کرد. ۸۱ 

درصد انجیلی های سفیدپوست به ترامپ رای دادند.
از طریق وایت کین، جنبش اوانجلیستی دسترسی مستقیم تلفنی 
و حضوری به رئیس جمهور داشته است. مارک‌وین مولین، وزیر 
امنیت داخلی، با گردانندگان این جنبش در اوکلاهما پیوند دارد)۵( 
مایک جانسون، رئیس مجلس، روابط مستند با این جنبش دارد. 
جی‌دی ونس در رویدادی به میزبانی لنس والناو سخنرانی کرد؛ 
یکی از »رسولان« این جنبش که در جریان انتخابات گذشته، 
رقیب ترامپ، کامالا هریس را به »جادوگری« متهم کرده است. در 
نهایت ۷۶ کارمند سابق موسسه سیاست آمریکا اول )جنبش 
اوانجلیستی( در دولت ترامپ حضور دارند؛ موسسه‌ای که از 

مسیحی سازی آمریکا حمایت می کند. بروک رالینز، وزیر کشاورزی، 
بنیان گذار AFPI بود. لیندا مک‌ماهون و لی زلدین نیز در رهبری آن 
بودند. مشاور روحانی پیت هگزت، وزیر جنگ، داگ ویلسون است 
که صریحا از لغو متمم نوزدهم- حق رای زنان- حمایت می کند. 
بنیادهای مسیحی بزرگ میلیون ها دلار به گروه های وابسته به 
جنبش اوانجلیستی داده‌اند و بیش از نیمی از پیشنهادهای پروژه 

۲۰۲۵ اجرا شده است.
منابع:

۱- مشرق نیوز- کد خبر ۱۸۴۴۲۶۶ تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۵
۲- خبرگزاری قدس، امین جعفری 99/۰۳/21

۳-نیویورک تایمز
۴- شبکه »سی بی اس«

۵-خبرگزاری قدس، امین جعفری 99/۰۳/21

ترامپ؛ مامور آخرالزمان در بند اوانجلیست ها

بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
در وضعیت جنگی هستیم و در دفاع از خود درنگ نمی کنیم

آغاز نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان 
سعودی، در شرایطی که غرب آسیا با پیامدهای تجاوزات نظامی، تشدید 
ناامنی و بحران فلسطین و لبنان روبه‌روست، توجه ها را به تلاش قدرت های 
منطقه‌ای برای مدیریت تحولات جلب کرده است. این نشست که به پیشنهاد 
پاکستان و با مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و 
میزبانی آن بر عهده سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان است، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تقویت ابتکارهای منطقه‌ای 
و کاهش وابستگی امنیت خاورمیانه به تصمیم های قدرت های فرامنطقه‌ای 
باشد. با این  حال، میزان تاثیرگذاری این ابتکار به نتایج عملی گفت‌وگوها و 

اراده طرف ها برای تبدیل تفاهم سیاسی به همکاری امنیتی بستگی دارد.

گاه« نشست چهارجانبه تهران روز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵، برابر با ۲۶  به گزارش »آ
اکتبر ۲۰۲۶، در شرایطی آغاز شد که تحولات نظامی غرب آسیا، مناسبات تهران و 
واشنگتن، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش درگیری ها و ضرورت یافتن راه های 

دیپلماتیک برای مهار بحران، اهمیت رایزنی های امنیتی را دوچندان کرده است.
بر اساس  گزارش مهر، این نشست به پیشنهاد پاکستان و با مساعدت و همراهی 
جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان، میزبانی و ریاست هیات ایرانی را برعهده دارد. در سوی دیگر، 
عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی 
و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان سه کشور حاضر در این 
گفت‌وگوها هستند. ترکیب هیات ها به خودی خود حامل پیامی مهم است. حضور 
فرمانده ارتش پاکستان، وزیر دفاع عربستان و رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه نشان 
می‌دهد که گفت‌وگوها صرفا به تبادل نظرهای معمول دیپلماتیک محدود نیست و 

ملاحظات دفاعی، امنیتی و راهبردی در کانون توجه قرار دارد.
این سطح از حضور، امکان بررسی مستقیم نگرانی های امنیتی کشورها و تبادل 
ارزیابی ها درباره تحولات میدانی را فراهم می کند؛ هرچند تا زمان انتشار نتایج رسمی، 
نمی توان درباره توافق های احتمالی یا تصمیم های مشخص نظامی و امنیتی این 
نشست اظهارنظر قطعی کرد. نکته مهم دیگر، میزبانی تهران است. جمهوری اسلامی 
ایران با پذیرش این ابتکار، فرصتی برای گفت‌وگو با سه بازیگر اثرگذار منطقه‌ای فراهم 
کرده است؛ کشورهایی که با وجود تفاوت در روابط خارجی، برداشت های امنیتی و 
اولویت های راهبردی، در موضوعاتی همچون ثبات منطقه، جلوگیری از گسترش 

جنگ و حفظ تمامیت ارضی خود با دغدغه هایی مشترک مواجهند.

چرا این نشست در مقطع کنونی اهمیت دارد؟
برای درک اهمیت نشست تهران، باید آن را در بستر تحولات امنیتی هفته ها و ماه های 
اخیر بررسی کرد. منطقه غرب آسیا در دوره‌ای قرار دارد که پیامدهای درگیری های 
نظامی، احتمال از سرگیری حملات، تهدید مسیرهای حیاتی انرژی و گسترش دامنه 
بحران به کشورهای همسایه، محاسبات امنیتی دولت ها را تحت تاثیر قرار داده است.
ثار یک بحران گسترده  در چنین شرایطی، هیچ یک از بازیگران منطقه‌ای نمی توانند آ
را صرفا به مرزهای جغرافیایی کشور مقابل محدود بدانند. افزایش هزینه های 
نظامی، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، نااطمینانی در بازار انرژی و احتمال ورود 
بازیگران جدید به منازعه، مجموعه‌ای از مخاطرات مشترک را ایجاد می کند. 
گزارش های بین‌المللی درباره این نشست نیز به همین زمینه اشاره کرده‌اند. 
خبرگزاری رویترز، با اشاره به حضور مقام های سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان 
در تهران، مذاکرات را بخشی از تلاش های منطقه‌ای برای هماهنگی امنیتی در 
شرایط تشدید تنش ها توصیف کرده است. آسوشیتدپرس نیز محوریت جلوگیری از 
بازگشت درگیری گسترده و تلاش برای پیشبرد مسیرهای مذاکره را در گزارش خود 
برجسته کرده است. در این میان، موقعیت عربستان سعودی اهمیت ویژه‌ای دارد. 
ریاض از یک سو در مناسبات امنیتی خود با ایالات متحده پیوندهای دیرینه دارد و 
از سوی دیگر، در سال های گذشته تلاش کرده است از گسترش تنش با همسایگان 
و افزایش هزینه های بی ثباتی منطقه‌ای جلوگیری کند. تشدید تهدیدهای امنیتی 
علیه عربستان نیز ضرورت گفت‌وگو با دیگر بازیگران موثر منطقه را برای این کشور 

برجسته تر کرده است.
ترکیه نیز با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی خود، عضویت در پیمان های امنیتی و ارتباط 
با مجموعه‌ای از پرونده های حساس منطقه‌ای، نمی تواند نسبت به تحولات ایران، 
خلیج فارس و خاورمیانه بی تفاوت باشد. پاکستان هم علاوه بر روابط سیاسی و 

امنیتی با ایران، از ظرفیت ارتباطی با بازیگران مختلف برخوردار است و در ماه های 
اخیر در تلاش های میانجی گرانه میان تهران و واشنگتن نقش داشته است. از این 
منظر، نشست تهران را می توان تلاشی برای نزدیک کردن ارزیابی های امنیتی چهار 
کشور و بررسی راه های جلوگیری از تشدید بحران دانست؛ تلاشی که اهمیت آن، فراتر 
از تشریفات یک دیدار سیاسی، به نتایج عملی و میزان استمرار رایزنی ها وابسته است.

هدف اصلی؛ شکل گیری امنیت منطقه‌ای بدون اتکای انحصاری 
به قدرت های خارجی

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که در توضیح اهداف این نشست مطرح شده، »امنیت 
درون‌زا« است؛ مفهومی که جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته بر آن 
تاکید داشته و بر اساس آن، کشورهای منطقه باید با تکیه بر ظرفیت های خود و از 
طریق همکاری متقابل، مسئولیت اصلی تامین امنیت و ثبات را برعهده بگیرند. علی 
باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیش از برگزاری نشست اعلام کرده 
بود که گفت‌وگوهای تهران می تواند گامی موثر در مسیر شکل گیری امنیت منطقه‌ای 
با مشارکت کشورهای منطقه باشد. او همچنین بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران 
با مداخله و نفوذ قدرت های خارجی و نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در برهم زدن 

ثبات منطقه تاکید کرده بود.
اهمیت این رویکرد در آن است که تجربه سال های گذشته نشان داده، حضور 
قدرت های فرامنطقه‌ای لزوما به رفع اختلافات و برقراری ثبات پایدار منجر نشده 
است. در بسیاری از موارد، رقابت های ژئوپلتیکی و ملاحظات قدرت های بزرگ، 
پیچیدگی بحران های منطقه‌ای را افزایش داده و هزینه‌های سنگینی بر کشورهای 

منطقه تحمیل کرده است.
البته تحقق امنیت درون‌زا صرفا با طرح یک شعار یا برگزاری نشست امکان پذیر 
نیست. چنین الگویی به اعتمادسازی مستمر، احترام به حاکمیت ملی کشورها، 
پرهیز از اقدامات تنش‌زا، ایجاد کانال های ارتباطی اضطراری و توافق بر سر اصول 

مشترک نیاز دارد.
در این چارچوب، نشست چهارجانبه تهران می تواند فرصتی برای بررسی راهکارهایی 
باشد که از تبدیل اختلافات سیاسی به رویارویی نظامی جلوگیری کند. ایجاد 
سازوکارهای منظم مشورت امنیتی، تبادل اطلاعات درباره تهدیدهای مشترک و 
توافق بر سر روش های مدیریت بحران، از جمله زمینه هایی است که می تواند در 

صورت برخورداری از اراده سیاسی لازم، به همکاری‌های پایدارتر منجر شود.
با این  حال، باید میان اهداف اعلام شده جمهوری اسلامی ایران و توافق هایی که 
احتمالا در جریان مذاکرات حاصل شده‌اند، تفاوت قائل شد. تا زمانی که جزئیات و 

نتایج رسمی مذاکرات منتشر نشده باشد، نمی توان ادعا کرد که چهار کشور به یک 
چارچوب امنیتی مشترک یا توافق عملیاتی مشخص دست یافته اند.

پیمان دفاعی مکه؛ زمینه ای تازه برای همکاری و گفت وگو
یکی از ابعاد مهم نشست تهران، ارتباط آن با ترتیبات امنیتی جدید میان عربستان 
سعودی، ترکیه و پاکستان است. این سه کشور در اوت ۲۰۲۶ توافق دفاعی مشترکی را 
امضا کردند که در گزارش‌های بین‌المللی از آن با عنوان »پیمان دفاعی مکه« یاد شده 
است. بر اساس گزارش رویترز، در چارچوب این توافق، حمله مسلحانه به یکی از اعضا 
به عنوان حمله به دیگر اعضا تلقی می شود. پاکستان این توافق را تصویب کرده و 
روند تصویب آن در ترکیه نیز آغاز شده است. بنابراین، وضعیت حقوقی و اجرایی آن 

در همه کشورهای عضو لزوما یکسان نیست.
در نگاه نخست، ممکن است حضور نمایندگان این سه کشور در تهران پرسش‌هایی 
درباره نسبت این پیمان با روابط امنیتی آنها با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. 
با این  حال، باید توجه داشت که گفت‌وگو میان کشورهای منطقه الزاما به معنای 
عضویت در یک پیمان مشترک یا پذیرش تعهدات دفاعی یکسان نیست. اهمیت 
نشست از این منظر آن است که ایران و سه کشور یادشده، با وجود تفاوت در ترتیبات 
امنیتی و روابط خارجی، امکان گفت‌وگو درباره کاهش تنش و جلوگیری از گسترش 

درگیری ها را بررسی می‌کنند.
در عین حال، این نشست را نباید بدون شواهد کافی به معنای شکل گیری یک ائتلاف 
نظامی چهارجانبه علیه کشور ثالث تعبیر کرد. چنین برداشتی به اسناد و توافق های 
رسمی نیاز دارد و صرف حضور مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی برای اثبات آن کافی 

نیست.
آنچه در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد، این است که آیا رایزنی های تهران می تواند 
میان ترتیبات امنیتی موجود و ضرورت همکاری فراگیرتر منطقه‌ای پیوند برقرار کند یا 
خیر. پاسخ به این پرسش، به تصمیم های بعدی چهار کشور و میزان آمادگی آنها برای 

پذیرش مسئولیت مشترک در قبال ثبات منطقه بستگی خواهد داشت.

فلسطین و لبنان؛ آزمون جدی ادعاهای امنیت منطقه ای
یکی دیگر از محورهای اعلام شده نشست، کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان 

است؛ موضوعی که نمی توان آن را از معادلات امنیتی غرب آسیا جدا کرد.
تداوم حملات نظامی، آسیب دیدن زیرساخت های غیرنظامی، آوارگی جمعیت و 
دشواری دسترسی مردم به نیازهای اولیه، بحران انسانی را به یکی از مؤلفه های 
اصلی بی ثباتی منطقه تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، صرف گفت‌وگو درباره 

امنیت بدون توجه به پیامدهای انسانی درگیری ها، نمی تواند پاسخ کاملی به بحران 
باشد. از این‌رو، چهار کشور می توانند درباره راه های تقویت کمک‌رسانی بشردوستانه، 
حمایت از حقوق مردم فلسطین و لبنان، جلوگیری از گسترش درگیری ها و استفاده 
از ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود برای کاهش فشار بر غیرنظامیان تبادل 

نظر کنند.
با این  حال، باید میان طرح این مسائل در دستور کار مذاکرات و دستیابی به توافق 
عملی برای حل آنها تفاوت قائل شد. میزان اثرگذاری نشست در این حوزه، زمانی 
روشن تر خواهد شد که مواضع مشترک، ابتکارهای مشخص یا تصمیم‌های اجرایی 
احتمالی اعلام شود. برای جمهوری اسلامی ایران، پیوند دادن امنیت منطقه‌ای با 
مسئله فلسطین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا از نگاه تهران، نمی توان از ثبات پایدار سخن 
گفت، اما نسبت به ادامه بحران هایی که به گسترش خشونت و بی ثباتی می‌انجامند، 

بی تفاوت ماند.

بازتاب جهانی نشست تهران؛ رسانه های خارجی چه می گویند؟
برگزاری نشست چهارجانبه تهران با توجه به سطح مقام های شرکت کننده و شرایط 
حساس منطقه، در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب یافته است؛ هرچند باید میان 

پوشش خبری یک رویداد و حمایت سیاسی از اهداف آن، تفاوت قائل شد.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز ۲۶ اکتبر، حضور مقام های ارشد عربستان، پاکستان و 
ترکیه در تهران را در چارچوب تلاش برای هماهنگی منطقه‌ای بررسی کرد. این گزارش 
همچنین به نقش پاکستان در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا و شرایط دشوار پیش 
روی تلاش های دیپلماتیک اشاره داشت. شبکه الجزیره نیز در گزارش خود به اهمیت 
این دیدار در شرایط افزایش تنش ها و ضرورت کاهش درگیری ها پرداخت. این شبکه 
همچنین به موضع ریاض درباره تلاش برای تنش‌زدایی و حمایت از راهکارهای 
دیپلماتیک اشاره کرد. از سوی دیگر، آسوشیتدپرس این نشست را در ارتباط با تلاش‌ها 
برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری گسترده میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی 

مورد توجه قرار داد.
این بازتاب ها نشان می‌دهد که نشست تهران صرفا یک دیدار دوجانبه یا تشریفاتی 
تلقی نشده و از منظر تحولات ژئوپلتیکی منطقه نیز اهمیت پیدا کرده است. با این 
 حال، از پوشش خبری رسانه های خارجی نمی توان نتیجه گرفت که جامعه جهانی یا 
همه دولت های منطقه از اهداف و مواضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده‌اند. 
اهمیت واقعی بازتاب بین‌المللی این نشست، در جلب توجه به نقش کشورهای 
منطقه در مدیریت بحران و برجسته شدن امکان گفت‌وگو میان بازیگرانی است که 

هرکدام منافع و محاسبات امنیتی متفاوتی دارند.

تهران؛ آغاز یک مسیر یا صرفا یک رایزنی سیاسی؟
نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی را 
باید در چارچوب تلاش های جاری برای مدیریت بحران های غرب آسیا ارزیابی کرد. 
حضور مقام های بلندپایه نظامی، دفاعی و اطلاعاتی چهار کشور، ظرفیت این نشست 
را برای بررسی مستقیم مسائل امنیتی افزایش می‌دهد؛ اما به تنهایی تضمین کننده 

دستیابی به توافق های پایدار نیست.
برای جمهوری اسلامی ایران، این نشست فرصتی است تا بار دیگر بر ضرورت تامین 
امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه، مخالفت با مداخلات خارجی و پیگیری 
راهکارهای سیاسی برای مهار بحران ها تاکید کند. برای پاکستان، این ابتکار می تواند 
زمینه‌ای برای تقویت نقش میانجی گرانه و کاهش تنش میان بازیگران اصلی منطقه 
فراهم آورد. عربستان و ترکیه نیز از مسیر گفت‌وگو می توانند نگرانی های امنیتی خود 

را مطرح کرده و راه های جلوگیری از گسترش بحران را بررسی کنند.
با این  حال، معیار نهایی موفقیت این نشست، نه سطح مقام های حاضر و نه اهمیت 
سیاسی تصاویر منتشرشده از آن، بلکه نتایجی است که در میدان عمل به دست 
می‌آید: آیا کانال های ارتباطی میان چهار کشور تقویت خواهد شد؟ آیا امکان توافق 
بر سر اصول مشترک برای مدیریت بحران وجود دارد؟ آیا گفت‌وگوها به کاهش 
تنش ها، حمایت موثرتر از غیرنظامیان و همکاری عملی برای حفظ ثبات منطقه 

منجر خواهد شد؟
نشست تهران هنوز برای تبدیل شدن به نقطه عطف امنیتی منطقه به نتایج ملموس 
نیاز دارد؛ اما برگزاری آن در چنین مقطعی، نشانه‌ای مهم از ضرورت گفت‌وگو میان 
قدرت های منطقه‌ای است. اگر این رایزنی ها به همکاری مستمر، احترام متقابل و 
سازوکارهای عملی برای حل اختلافات منجر شود، می تواند گامی در جهت تقویت 
امنیت درون‌زای منطقه‌ای باشد؛ مسیری که موفقیت آن، بیش از هر چیز، به اراده 

سیاسی و پایبندی عملی طرف ها وابسته است.
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 روایتی مهیج از تاریخ ممنوعه ایران 
در »بعد ممنوع« منتشر خواهد شد

کتاب »بعد ممنوع« داستان ماجراجویی تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران است 
که در حال برگزاری فینال مسابقات رباتیک با تیم آمریکا هستند. برای آنها 
ماجراهایی به وجود می‌آید و با ماشین زمان، به مقاطع مهمی از تاریخ معاصر 
ایران، از جمله اشغال تهران در شهریور ۱۳۲۰، دوران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
و دوره واگذاری نفت ایران به بیگانه سفر می کنند. این اثر با تلفیق فضای 
علمی  ـتخیلی و رویدادهای تاریخی، به موضوعاتی همچون دخالت قدرت های 
خارجی، وابستگی سیاسی در دوران پهلوی می پردازد و تلاش می کند این 
مفاهیم را در قالب داستانی تصویری و متناسب با مخاطب نوجوان بازگو کند.

کتاب کمیک »بعد ممنوع« به‌زودی توسط انتشارات نوشکا منتشر می شود. 
علاقه مندان می توانند در مرحله پیش‌فروش، کتاب »بعد ممنوع« را از طریق 
تارنمای »من و کتاب«، با یک دوره آموزش رایگان رباتیک )به صورت مجازی( 

به همراه ارسال رایگان به تمام نقاط ایران دریافت کنند.

اعلام زمان بندی و اساتید کارگاه های 
تخصصی جشنواره فیلم مقاومت

با  تخصصی  کارگاه  مقاومت  فیلم  بین‌المللی  جشنواره  نوزدهمین  در 
هدف انتقال تجربه، ارتقای دانش سینمایی و ایجاد فرصت تعامل میان 

علاقه مندان، هنرجویان و فعالان حرفه ای سینما پیش بینی شده است.
این کارگاه ها طیف متنوعی از موضوعات تخصصی سینما از جمله کارگردانی، 
تصویربرداری، موسیقی فیلم، مستندسازی، انیمیشن، فیلمنامه نویسی، 
طراحی پوستر، حضور در جشنواره های بین‌المللی و کاربرد هوش مصنوعی 
در تولید آثار سینمایی را دربر می گیرند. مسعود فراستی، علیرضا زرین‌دست، 
کمال تبریزی، امید معلم، جواد عابدین، محمد برادران، هادی مقدم‌دوست، 
دانش اقباشاوی، مسعود سخاوت‌دوست، محمدرضا مصباح، ابراهیم 
امینی، محیا دهقانی، محمد سرشار، محمد تقی پور، فاطمه سیاره، محسن 
اسلام‌زاده، فرزاد موتمن و مهدی بدوی اساتید این ۱۸ کارگاه هستند که از 
جمعه هشتم تا چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۵ در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا 
۱۹:۳۰ در پردیس سینمایی ملت )خانه جشنواره( برگزار می شود. همچنین، 
علاقه مندان می توانند برای اطلاع از جزئیات کارگاه ها و تخفیف های ویژه به 
وبگاه رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com مراجعه کنند. 
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به 

دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

مرضیه کیان، خبرنگار: قرن هاست که حافظه جمعی جهان، فرانسه را با عطر 
نوستالژیک کلمات ویکتور هوگو، فلسفه کافه نشین های سن‌ژرمن، طنین 
انقلاب ۱۷۸۹ و ردای پرطمطراق »مهد روشنگری و حقوق بشر« به تماشا 
نشسته است. این منظره مینیاتوری و به‌شدت رمانتیک، پاریس را برای 
نسل های پیاپی به قبله آمال فرنگ‌دوستان و ترازوی سنجش ادب، هنر و 
ظرافت های انسانی بدل کرد. اما درست در سالروز انقلابی که وعده داده بود 
انسان را از بند تحقیر و بی‌عدالتی برهاند، نقاب های این صحنه‌آرایی تاریخی 
یکی پس از دیگری فروریخته است. پاریس امروز دیگر نه پایتخت اندیشه 
لودگی های زننده شهری، بوی تند  و وقار، بلکه جغرافیایی سرگردان میان آ
و لاینحل ایستگاه های مترو، بحران های ممتد اجتماعی و گسست عمیق 
اخلاقی است. در این گزارش عمیقا می پرسیم: کشوری که سال ها ادعا می کرد 
رهبر فکری و فرهنگی جهان است، چطور از درون تا این حد دچار فروپاشی و 
ضعف شد؟ آیا فرهنگ و تمدن فرانسه از اول هم فقط یک ظاهر زیبا و توخالی 

بود و اصالتی نداشت؟

پاریس را در تخیل جمعی، همیشه با مه رقیق صبحگاهی روی پل نئوف، صدای 
کاردئون در کوچه پس کوچه های شیب‌دار مون مارتر، عطر نان باگت داغ  محزون آ
و رمان های قطور بالزاک و سارتر به یاد می‌آوریم؛ تصویری کارت پستالی و به شدت 
تصنعی که در تار و پود سینما و صنعت تبلیغات غرب تنیده شده است. برای بیش از 
دو قرن، بورژوازی فرانسوی موفق شد تصویری از یک بهشت زمینی خلق کند؛ مکانی 
که در آن گویی مردمانش صرفا با واژه های ادبی معاشرت می کنند، در عصرهای بارانی 
از اگزیستانسیالیسم سخن می گویند و در هوایی سرشار از عطر و هنر نفس می کشند. 
این بت فرهنگی چنان با مهارت تراشیده شده بود که هرگونه تشکیک در آن، توهین 

به ساحت عقلانیت و تمدن مدرن تلقی می شد.
اما اگر این لایه دروغین سینمایی را کنار بزنید و نخستین قدم های خود را از پله های 
مرطوب و چرکین ایستگاه‌های متروی »شاتله«، »گاردو نور« یا »سن دنی« به دنیای 
واقعی پاریس بگذارید، واقعیتی سهمگین چون تازیانه‌ای سرد به صورت تان برخورد 
می کند. نخستین نشانه‌ای که به استقبال مسافر می‌آید، بوی گزنده و ماندگار ادرار 
است؛ بویی که طی دهه ها به تاروپود دیوارهای سیمانی، گوشه های تاریک راهروها 
و صندلی های فرسوده مترو پاریس نفوذ کرده و عملا به شناسنامه بویایی این 
کلان شهر مشهور تبدیل شده است. موش های فربه شهری بدون کمترین ترسی 
از جمعیت انبوه، در امتداد ریل ها و چمن های حاشیه رود سن جولان می‌دهند و 
تلنباری از زباله ها، پاکت های پلاستیکی و ته سیگارهای کهنه، سنگفرش های تاریخی 
شهر را مدفون کرده‌اند. این تصویر عریان چنان با آن ذهنیت اتوکشیده و رمانتیک 
در تضاد است که علم روان پزشکی ناچار شد پدیده‌ای بالینی به نام »سندرم پاریس« 
را به رسمیت بشناسد؛ عارضه‌ای روانی که سالانه ده ها توریست به‌ویژه مسافران 
ژاپنی و شرق آسیا را به دلیل مواجهه با واقعیت کثیف، خشن و پرخاشگر پاریس روانه 
بیمارستان می کند. پرسش گزنده اینجاست: کشوری که ادعا می کرد زیبایی شناسی، 
معماری و سبک زندگی‌اش باید الگوی بشریت باشد، چطور در اداره بدیهی‌ترین 
نیازهای بهداشتی و شهری پایتخت افسانه‌ای خود به این استیصال شرم‌آور رسیده 

است؟ آیا شهری که در تمیز کردن بستر روزمره زیست شهروندانش ناتوان است، 
می تواند داعیه دار طهارت فکری و فرهنگی برای دیگران باشد؟

تاریخ نویسی از روی غرور و ادعای توخالی
فرانسه در طول تاریخ مدرن خود همواره نقشی طلبکارانه در برابر جهان اتخاذ کرده 
است. از متفکران برجسته عصر روشنگری همچون ولتر و روسو گرفته تا تاریخ نگارانی 
مانند ژول میشله، همگی نوعی ناسیونالیسم افراطی را بازتولید کردند که معتقد بود 
فرانسه »وجدان بیدار جهان« و معلم اول بشریت است. این پارادایم فکری در عصر 
استعمارگری، کثیف‌ترین چهره خود را زیر عنوان ماموریت متمدن سازی عیان کرد؛ 
توجیهی به ظاهر اخلاقی و فرهنگی که به ژنرال‌های پاریس اجازه می‌داد در الجزایر، 
ویتنام، کنگو و ماداگاسکار حمام خون راه بیندازند، دست و سر انسان ها را قطع کنند 
و ثروت های بومی را به یغما ببرند، همگی به این بهانه که قرار است فرهنگ والای 

فرانسوی و آداب متمدنانه را به ملل عقب افتاده هدیه دهند.
ادعای برتری فرهنگی فرانسه همواره با نوعی نخوت و از بالا به پایین همراه بوده 
است. دستگاه فکری پاریس همواره هر فرهنگ، سنت و ادبیاتی خارج از چارچوب 
سکولار و فرانسوی محور خود را غیرعقلانی یا فرودست نامید. فرانسوی ها عادت 
کردند دیگران را با خط کش خود اندازه گیری کنند، بدون اینکه لحظه‌ای به بازنگری 
رفتارهای فردی و اجتماعی خود بپردازند. آنان در دانشگاه‌ها و تریبون‌های 
بین‌المللی با کراوات های گره خورده و کلماتی پیچیده از کرامت والای انسانی دفاع 
می کردند، در حالی که در میدان عمل، رفتارهای اجتماعی شان آکنده از تحقیر دیگران 
بود.  این خودبرتربینی فکری سال ها دنیا را مسحور و مرعوب خود کرده بود؛ زیرا 
رسانه ها، کتاب‌های درسی و نخبگان وابسته به غرب در اقصی نقاط جهان، تصویر 
پاریس را به عنوان غایت تکامل اخلاقی بازنمایی می کردند. هیچ کس نمی پرسید 
کشوری که مدعی آموزگاری انسانیت است، در حیاط خلوت خود چه چیزی می‌پرورد؟ 
تشین و بیانیه های حقوق بشری که در سالن های مجلل لوور و  آیا آن نطق های آ
ورسای تدوین می شد، بازتابی در زیست واقعی، اخلاق جمعی و تعاملات روزمره 
شهروندان فرانسوی با یکدیگر داشت؟ تاریخ به ما نشان داد که تمدن فرانسوی 

هنر فوق العاده ای در تنظیم متون شیک برای پوشاندن زشتی های عریان داشت.

وقتی آزادی به ولنگاری مسخ می‌شود
در دهه های اخیر، پوسته بیرونی این ادعاهای پرطمطراق با شدتی بی سابقه فرو 
ریخته است. پایتخت فرانسه امروز بیش از آنکه تجلی ارتقای اخلاقی، آزادی انسانی 
و رشد فضائل معنوی باشد، به باتلاقی از ناهنجاری‌های بی مهار اجتماعی و انحطاط 
اخلاقی بدل شده است. مفاهیمی چون حرمت حریم شخصی، امنیت زنان در 
معابر عمومی، پایبندی به پیوندهای خانواده و مسئولیت پذیری اجتماعی، زیر 

چرخ دنده های یک اباحه گری عنان‌گسیخته له شده اند.
کافی است پس از غروب آفتاب در محله هایی مانند سن مارتن، بلویل یا حوالی 
میدان جمهوری قدم بزنید؛ پاریس شب ها به کابوسی از ناامنی، حضور باندهای 
سازمان یافته سرقت و جولان شبکه های توزیع مواد مخدر و بهره کشی جنسی تبدیل 
می شود. گزارش های متعدد سازمان های بین‌المللی و مراکز آماری خود فرانسه 
حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از زنان در وسایل نقلیه عمومی این کشور، نوعی 
از آزار و تحقیر جنسی یا کلامی را تجربه کرده‌اند. زنان فرانسوی در مهد آزادی و حقوق 
بشر، حتی از پوشیدن لباس های دلخواه در ایستگاه‌های خلوت مترو هراس دارند، 

مبادا طعمه خشونت های غیرقابل  کنترل شوند.
فروپاشی بنیاد خانواده در فرانسه صرفا یک تحول آماری نیست، بلکه نشانه یک 
بحران در قلب این جامعه مدعی است. وقتی مفهوم بنیادین آزادی از بنیان های 
اخلاقی و مسئولیت های فطری جدا شد، در قالب فردگرایی افراطی و لذت جویی 
زودگذر تجلی یافت. جامعه‌ای که روزگاری در ادبیاتش به بررسی باریک‌ترین عواطف 
روحی انسان افتخار می کرد، اکنون در گرداب تنهایی عمیق، انزوای عاطفی، بحران 
افسردگی نسل جوان و نرخ های سرسام‌آور طلاق دست‌وپا می‌زند. آزادی در تعبیر 
فرانسوی، از ابزاری برای رهایی استعدادهای انسان به محملی برای توجیه بی تفاوتی 
مطلق انسان ها نسبت به رنج یکدیگر سقوط کرده است. دیگر نشانی از آن شفقت 
اجتماعی و نزاکت رفتاری که ادعا می شد جزو لاینفک تمدن غرب است، در روابط 

روزمره یک پاریسی به چشم نمی خورد؛ آنچه مانده، خشم نهفته، پرخاشگری های 
پیاپی در ترافیک و بی‌اعتنایی شرم‌آور به انسانی است که در چند قدمی آنان روی 

آسفالت جان می دهد.

فریب تاریخی فرم بدون اصالت
برای درک ریشه های این وضعیت، باید به عمق ساختار فرهنگی فرانسه نفوذ کرد و 
این پرسش را به میان کشید: آیا فرانسه از اساس دارای یک فرهنگ اصیل و انسان ساز 
بود یا تمام آنچه دیدیم، نمایشی شعبده بازانه از تقدم فرم بر محتوا و زیبایی سازی 
پوسته بود؟ پاسخ این معما را شاید بتوان در خود تاریخ فرانسه جست‌وجو کرد. 
در دربار لویی چهاردهم در کاخ مجلل ورسای، اشرافیت با گرانبهاترین پارچه ها، 
کلاه گیس های تزئین شده و پیچیده‌ترین اتیکت‌های رفتاری حاضر می شدند؛ در 
حالی که در همان کاخ باشکوه، سیستم دفع فاضلاب ابتدایی وجود نداشت و تعفن 
فضولات در راهروها می‌پیچید. صنعت مشهور عطر فرانسه نه از سر عشقی پاک به 
بوهای خوش، بلکه ضرورتی زیستی برای خفه کردن بوی نامطبوع تن‌های ناشسته 
و محیط زندگی اشراف درباری متولد شد. این کشمکش تاریخی دقیقا ذات تمدن 

فرانسوی را آشکار می کند: آرایش افراطی صورت برای پنهان کردن عفونت سیرت.
در ساحت فرهنگ و اندیشه معاصر نیز ما با همین الگو روبه‌رو بوده‌ایم. روشنفکر 
فرانسوی یاد گرفت که کلمات را با وزانت بیان کند، فیگورهای جذاب با دود سیگار 
بگیرد و پارادوکس های زبانی خلق کند، اما وقتی زمان پیاده سازی این نظریات در 
میدان جامعه رسید، کارایی آن از میان رفت. این فرهنگ فرمیک، زبانی فاخر برای 
نقد رنج انسان در متون ادبی خلق کرد، اما همزمان در ساختن جامعه‌ای عادلانه، 
بااخلاق و آرام شکست خورد. حاشیه های پاریس که به »بانلیو« شهرت دارند، مصداق 
بارز این نفاق ساختاری هستند؛ مناطقی غرق در فقر، بزهکاری و تحقیر نژادی که 
دهه هاست توسط ساختار به اصطلاح روشنفکر فرانسوی طرد شده‌اند. فرانسه به 
فرهنگی می بالید که در کتابخانه ها می‌درخشید اما در خیابان، توان تربیت یک نسل 

صبور، پاکیزه و منضبط را نداشت.

غروب یک اسطوره و زنگ بیداری
سالروز انقلاب فرانسه در تابستان هر سال فرا می‌رسد؛ روزی که رژه های نظامی در 
بلوار شانزه لیزه برگزار می شود، هواپیماهای جنگی رد دودهای آبی، سفید و قرمز را 
بر آسمان پاریس ترسیم می کنند و سیاستمداران الیزه با خط خوانی های هیجانی، از 
ارزش های پایدار جمهوری سخن می گویند. اما این جشن ها سال هاست که شور و 
حقیقت خود را از دست داده اند و به یک کارناوال فرمایشی و بی روح شبیه شده اند.

واقعیت عریان این است که روایتی که فرانسه قرن‌ها به بازارهای فکری جهان 
فروخت، دیگر خریداری ندارد. مدعیان تمدن و معلمان اخلاق، امروز کارنامه‌ای پر از 

خطوط قرمز و نمرات مردودی پیش رو دارند:
  شهری که قادر نیست زباله ها و موش های خود را مهار کند.

  جامعه‌ای که درگیر فرسایش بنیان‌های انسانی و خشونت های عریان کلامی و 
فیزیکی است.

  مترویی که نماد انحطاط و آلودگی مفرط یک پایتخت غربی شده است.
  ساختار فکری مسخ شده‌ای که در مواجهه با چالش‌های انسان معاصر، هیچ 

پاسخی جز شعارهای فرسوده ۲۵۰ سال پیش ندارد.
جهان معاصر، دوره مسحور شدن در برابر ویترین های دروغین و عبارات پرطمطراق 

را پشت سر گذاشته است. 
اصالت یک فرهنگ را نه با قطر کتاب‌های فلسفی‌اش، بلکه با سلامت روانی 
شهروندانش، پاکیزگی فضاهای زیستش، امنیت کرامت انسانی در کوچه هایش و 
تعهد عملی‌اش به حقیقت باید سنجید. فرانسه برای قرن ها نقابی براق از تمدن را 
بر چهره زد تا کمبودهای عمیق انسانی و ساختاری خود را پنهان کند. امروز در سالروز 
آن انقلاب پرهیاهو، نقاب برافتاده است و آنچه زیر نور واقعیت دیده می‌شود، نه 
تمدنی برتر، بلکه جامعه‌ای بحران‌زده، منقطع از اخلاق و سرگردان در میان زباله های 
برآمده از وهم مدرنیته است. دوران باج خواهی فرهنگی پاریس به پایان رسیده؛ 
اسطوره شکسته و جهان، عریان تر از همیشه، ورشکستگی این تندیس دروغین 

را نظاره می کند.

وقتی شکاف عمیق میان ویترین فریبنده و واقعیت عریان در فرانسه سر برمی‌آورد

نقاب پوک تمدن

 شـعار مشـترک جامعـه محبـان اهـل بیـت )ع( و هیات هـای 
بیرق  »بـا  عنـوان  بـا   1405 فاطمیـه  ایـام  بـرای  حسـینی 
خونخواهی ما لشـکر زهراییم)س(« انتخاب شد؛ شعاری که 
در ادامه سـنت سـالانه انتخاب شـعارهای محـوری فاطمیه، 
امسال بر نسـبت میان مکتب فاطمی، خونخواهی و امتداد 
حضـور مـردم در عرصه هـای اجتماعی تاکیـد دارد. این شـعار 
پـس از فراخـوان محتوایـی اواسـط مهـر، اولویت‌سـنجی 
محورهای پیشـنهادی و نظرسـنجی و هم‌اندیشـی با فعالان 
هیات انتخـاب شـده اسـت. فراخـوان امسـال با این پرسـش 
محوری شـکل گرفت که چگونه می توان حضور و ایستادگی 
مردمـی را از واکنشـی مقطعـی بـه حـوادث، بـه عهـدی پایدار 
بـرای ادامـه مسـیر و پذیـرش مسـئولیت تبدیـل کـرد. در ایـن 

چارچـوب، »بعثـت زنانـه؛ از خونخواهـی تـا رسـالت و نقش‌آفرینـی« به عنـوان محـور 
اصلـی محتوایـی فاطمیـه 1405 معرفـی شـد؛ محـوری کـه بازخوانی سـیره حضرت 
زهـرا )س(، نقـش زنـان در تحـولات اجتماعـی و ظرفیـت خانـواده و هیـات بـرای 

گسـترش کنشـگری مردمـی را بـه یکدیگـر پیونـد می‌دهـد.

رسالت فاطمی؛ فراتر از سوگواری
در توضیـح مبانـی محتوایـی فراخـوان امسـال، بـر ایـن نکتـه تاکیـد شـده اسـت کـه 
خونخواهی تنهـا به سـوگواری و مطالبه مجازات دشـمن محدود نمی‌شـود، بلکه 
می توانـد بـا ایسـتادگی، وفـاداری بـه ولایـت و مسـئولیت پذیری بـرای ادامـه مسـیر 
همراه باشـد. بر همین اساس، مسـئله اصلی فاطمیه امسـال، عبور از خونخواهی 

نیسـت، بلکـه امتـداد دادن آن بـه رسـالت و نقش‌آفرینی عنوان شـده اسـت.
در ایـن نـگاه، مکتـب حضـرت زهـرا )س( فرصتـی بـرای بازخوانـی معنای ایسـتادگی 
و مسـئولیت در زندگـی امروز اسـت؛ به‌ویـژه در نسـبت بـا حضـور زنـان در عرصه های 
اجتماعـی. فراخـوان فاطمیـه 1405 بـر ایـن موضـوع تاکیـد داشـت کـه حضـور زنان 
گاهـی،  نبایـد صرفـا بـه واکنشـی مقطعـی محـدود بمانـد، بلکـه می توانـد بـا خودآ

شـناخت هویـت و پذیـرش مسـئولیت اجتماعـی پیونـد بخـورد.
خانـواده، روضه هـای خانگـی، مسـجد، محلـه و هیـات نیـز در ایـن چارچـوب، 
حلقه هـای به‌هـم پیوسـته‌ای بـرای گسـترش ایـن نقش‌آفرینـی بـه شـمار می‌روند. 
در ایـن رویکـرد، هیـات تنهـا محـل برگـزاری مراسـم عـزاداری نیسـت، بلکـه می تواند 
زمینـه‌ای بـرای پیونـد میـان خانـواده و محلـه، شـکل گیری شـبکه های همیـاری 

و مشـارکت در مسـائل واقعـی جامعـه فراهـم کنـد.  در کنـار محـور اصلـی »بعثـت 
زنانه«، موضوعاتـی همچون میـدان‌داری مردمـی با تکیه بـر الگوی فاطمـی و مدار 
ولایـت، مکتـب فاطمی و سـبک زندگـی مقـاوم، وحـدت فعال حـول محـور ولایت و 
زمینه سـازی ظهـور، اقتصـاد مقاومتـی و عدالت خواهـی و همچنیـن روایـت فتـح، 
امیدآفرینـی و مواجهـه بـا جنـگ رسـانه‌ای نیـز در شـمار محورهـای فرعـی فراخوان 

امسـال قـرار گرفته‌انـد.

فاطمیه در گذر شعارها
انتخاب شـعار مشـترک برای ایام فاطمیـه، سـابقه‌ای چندسـاله دارد و در هـر دوره، 
متناسـب با جهت گیری محتوایی آن سـال، عبارتی به عنوان محور مشـترک فعالیت 
هیات ها و مجموعه های مذهبی معرفی شده اسـت. مرور شعارهای این سال ها، 
بخشـی از رونـد صورت بنـدی پیام محـوری فاطمیـه در قالـب عباراتـی کوتـاه و قابل 

اسـتفاده در برنامه هـا و تولیـدات فرهنگی را نشـان می‌دهد.
در سـال 1392، شـعار »فاطمیـه فصـل بیعـت بـا علـی اسـت« انتخـاب شـد و در 
سال های 1393 و 1394، عبارت »او ایسـتاد پای امام زمان خویش« محور مشترک 
قرار گرفت. شـعار »با ولایت تا شـهادت« در سـال های 1395 و 1396 دنبال شـد و در 
سـال 1397، »با رمز یا زهرا حماسـه آفریدیم« به‌عنوان شـعار فاطمیه معرفی شـد. 
در سـال 1398، شـعار »مدیـون لطـف مـادر ایـن خانواده‌ایـم« انتخـاب شـد و سـال 
1399 بـا شـعار »این روزهـا دسـتی به سـمت ذوالفقـار اسـت« ادامـه یافت. در سـال 
1400، »ذکـر یا فاطمـه سربنـد سلیمانی هاسـت« و در سـال 1401، »ای حجابـت آبروی 

مادران شـهر ما« به‌عنوان شـعارهای مشـترک مطرح شـدند.
در سـال 1402، شـعار »مـادرم مظلومه بـود و یـاور مظلوم ها« 
و در سـال 1403، »ما مثل زهـرا پای حـق می‌ایسـتیم« انتخاب 
شـد. شـعار سـال 1404 نیـز »رمـز پیروزی مـا یـا زهراسـت« بود؛ 
شـعاری کـه در امتـداد پیونـد میـان توسـل بـه حضـرت زهـرا 

)س( و مفهـوم ایسـتادگی قـرار داشـت.
اکنون در فاطمیه 1405، شـعار »با بیرق خونخواهی ما لشـکر 
زهراییم )س(« در ادامه این مسـیر انتخاب شـده اسـت. وجه 
محوری فراخوان امسـال، پیونـد دادن مفهـوم خونخواهی 
با مسـئولیت پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی است؛ رویکردی 

که در محور محتوایـی »بعثت زنانـه« نیز بازتاب یافته اسـت.

دعوت به مشارکت هیات ها با حفظ هویت مستقل
پس از نهایی‌ شـدن شـعار، از هیات ها و مجموعه های مذهبی خواسته شده است 
ضمن حفـظ شـعار، نشـان و اسـتقلال خـود، در ایـن حرکـت جمعـی مشـارکت کنند 
و عبـارت مشـترک را در کنـار هویـت بـصری اختصاصی‌شـان، در تولیـدات، تبلیغات و 
فضاسـازی های مرتبط بـا فاطمیـه درج کننـد و در محتـوای برنامه های خـود نیز مد 
نظر قرار دهند. نشان نوشـته اختصاصی این شـعار نیز قرار اسـت در ادامـه در اختیار 

مجموعه هـا قـرار گیرد.
این حرکت بـا همراهی مجموعه هایـی از جمله شـورای هیات های مذهبـی، کانون 
مداحان، جامعه ایمانی مشـعر، هیات رزمندگان اسلام، سـازمان بسـیج مداحان، 
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزی، مجمع شـاعران اهل ‌بیت )ع(، مجمع 
کانون هـای فرهنگـی تبلیغی، بنیـاد دعبل خزاعی، هیات های دانشـجویی، شـورای 
هیات و مداحـان بانوان، شـورای هماهنگـی شـبکه‌های هیات و تشـکل های دینی 

و سـازمان هیات و تشـکل‌های دینی دنبال می شـود.
شـعار مشـترک امسـال، در کنـار ایجـاد زمینـه‌ای بـرای هم صدایـی هیات هـا در ایـام 
فاطمیـه، بـر یـک مسـئله محتوایـی نیـز تمرکـز دارد: چگونـه می تـوان پیـام مکتـب 
فاطمـی را از فضـای مراسـم و سـوگواری فراتـر بـرد و آن را بـه مسـئولیت پذیری، 
پیوندهـای اجتماعـی و نقش‌آفرینـی در زندگـی روزمـره گره زد؟ پرسشـی که پاسـخ 
به آن، به محتـوای برنامه هـای هیات ها و نحوه ارتبـاط آنها با مخاطبـان در فاطمیه 

امسـال وابسـته خواهـد بـود.

شعار مشترک هیات ها در فاطمیه
با بیرق خونخواهی، ما لشکر زهراییم)س(

احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی:
تمام ظرفیت رادیو در خدمت آمادگی دفاعی و افزایش آگاهی مردم است
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مهدی صباغ‌زاده، تهیه کننده سینما:
فارابی بودجه کافی ندارد و فکر درست و حسابی پشت تولیدات آن نیست

ساعتساعتساعتساعت

پیش از هر بازخوانی، باید به قاعده‌ای حیاتی بازگشت. هر سینماگر، متفکر 
یا هنرمندی، فرزند بی‌واسطه زمانه خویش است. نمی توان کیارستمی 
را جدا از جغرافیای سال‌های پایانی دهه 60 و 70 خورشیدی فهمید؛ 
دورانی که جامعه ایران بعد از تجربه دگرگونی های بنیادین و 
سال ها جنگ فرسایشی، در انزوایی تحمیلی نفس می کشید. در 
آن فضا، دستگاه های رسانه‌ای غرب پیوسته در پی بازتولید 
تصویر بسته‌ای از یک جغرافیای بحران‌زده بودند. کیارستمی 
به نسلی از روشنفکران تعلق داشت که خستگی عمیق ناشی 
از شعارها، بحران ها و تلاطم های سیاسی را با پوست و گوشت 
خود چشیده بود. کنش او برای بازگشت به سوژه های خرد، انتخاب 
فضاهای دور از پایتخت و پناه بردن به خلوت انسان‌های ناشناس، 
یک گریز از سر بی مسئولیتی نبود، بلکه واکنشی حساب شده به یک نیاز 
تاریخی به شمار می‌رفت. یعنی بازیابی اصیل »انسان ایرانی« در روزگاری 
که هویت او داشت زیر آوار تیترهای خبرگزاری ها خفه می شد. او با فهم 
دقیق مختصات دورانش، دوربین را از شلوغی های سیاست دور کرد تا 
بنیادی‌ترین لایه های حیات فرهنگی این سرزمین را روی پرده ثبت کند.

اخلاق، پشت سر و صدای سیاست زنده می ماند
نخستین ضربه اساسی کیارستمی به پیش فرض های جهان 
در پایان دهه 80 میلادی با »خانه دوست کجاست؟« وارد 
شد. در زمانه‌ای که رسانه های غربی از ایران تصویری سراسر 
تاریک و غرق در ایدئولوژی مخابره می کردند، لنز او در روستایی در 
شمال کشور به دنبال پایبندی وسواس گونه یک کودک خردسال 
به وجدان فردی‌اش رفت. قصه برای ذهن های پیچیده پسند محافل 
سینمایی بسیار ساده به نظر می‌رسید: احمد برای بازگرداندن دفتری که 
اگر در دست صاحبش نباشد مجازات در پی دارد، کوچه های خاکی کوکر و 

پشته را زیر پا می گذارد.
منتقدان برجسته‌ای همچون گادفری چشایر در تحلیل های خود بر این نکته درنگ کردند که فیلم، مخاطب 
بین‌المللی را به بازنگری در پیش فرض هایش درباره خاورمیانه وادار می کند. جهان بیرونی ناگهان با جامعه‌ای مواجه 
شد که در آن ساختارهای صلب و محافظه کارانه سنتی به چشم می خورد، اما در هسته مرکزی روابط آدم هایش، احترامی 
شکننده، حیا، مراقبت اخلاقی از دیگری و همبستگی انسانی نبض می‌زد. کیارستمی نشان داد که حتی در سخت‌ترین 
شرایط جغرافیایی و اقتصادی، شأن انسانی و بار مسئولیت وجدانی در حاشیه نمی ماند. او اخلاق زیست روزمره ایرانی را 

به عنوان وزنه‌ای تعادل بخش در برابر روایت های خشن سیاسی ثبت کرد؛ نمایه‌ای دیداری از سرزمینی که در آن عهد یک کودک، هم تراز بزرگ‌ترین مسائل اخلاقی 
تاریخ بشر قرار می گیرد.

جهان تصویر، دستور زبانش را از شعر می گیرد
وجه دیگر تصویری که کیارستمی به بایگانی بصری جهان پیوند زد، بازتعریف »نگاه« بود. برای دهه‌ها، بازنمایی شرق در سینمای بین‌المللی میان دو قطب 
اگزوتیک در نوسان بود؛ یا جلوه های توریستی و هزارویک شبی، یا نمایش سیاه فقر و انسداد. کیارستمی با بهره گیری از سنت های پنهان تفکر ایرانی، مسیر 
ثاری چون »باد ما را خواهد برد«، او دستور زبان شعر کهن و معاصر فارسی را مستقیم به فرم بصری تبدیل کرد. حضور عناوین اشعار  سومی گشود. در آ

سهراب سپهری یا فروغ فرخزاد در عنوان فیلم هایش، یک علاقه تزئینی به ادبیات نبود، بلکه اعلام رسمی نحوه تماشای او از جهان به شمار می رفت.
منتقدان اروپایی، به‌ویژه نویسندگان نشریاتی چون کایه دو سینما، مجذوب شیوه‌ای شدند که کیارستمی برای مواجهه با زمان ابداع کرده 

بود. دوربین او به جای پیروی از منطق ریتم تند و نمایشی سینمای غرب، پایبند به مکث، تامل و ایجاد فاصله با سوژه بود. باد در میان 
گندم‌زارها، حرکت آرام سایه ها روی دیوارهای کاه گلی و چشم‌انداز راه‌های پیچ در پیچ، امتداد نگاه خیامی به گذرا بودن زندگی بود. 

کیارستمی تصویری از ایران ساخت که دارای لایه های فلسفی مستقل و درون‌زا بود؛ فرهنگی که برای درک رازهایش به عجله احتیاج 
ندارد و ارزش جهان را در مکث های میان کلمات و پرهیز از پرحرفی جست‌وجو می کند. این تصاویر به تماشاگر غربی یاد داد که این 

جغرافیا، مالک نگاهی وجودی به پیرامون خویش است، نه فقط مصرف کننده فرم های وارداتی مدرنیته.

غریزه زندگی بر ویرانی تاریخ پیروز می شود
شاید تعیین کننده‌ترین لایه این میراث فرهنگی، نوع مواجهه با بحران و فاجعه بود. تاریخ ایران همواره صحنه تلاقی 
ناامنی‌های تاریخی و آسیب های سنگین اقلیمی بوده است. در تابستان ۱۳۶۹، پس از زلزله مرگبار منجیل و رودبار، واکنش 
غریزی هر رسانه‌ای ثبت اجساد، ناله ها و مصیبت‌زدگی محض بود. اما در این نقطه نیز، رویکرد کیارستمی در »زندگی و دیگر 

هیچ« خلاف مسیر آب حرکت کرد. او به قلب جغرافیای مصیبت رفت، اما لنزش به جست‌وجوی نشانه های سرسختانه حیات 
بازماندگان خیره شد.

در فیلم، درست در چند قدمی خانه های فروریخته، زنی کنار ویرانه ها تشت آبی می‌گذارد تا لباسی را تمیز کند، در دامنه‌ای ویران،زندگی تازه‌ای با 
برپایی چادری شکل می گیرد و پسربچه‌ای تمام تمرکزش را روی تنظیم جهت آنتن برای تماشای فوتبال می گذارد. این تصاویر، درکی جدید از روح 
جمعی مردم این فلات را به محافل فرهنگی بین‌المللی ارائه داد؛ فرهنگی با قابلیت شگفت‌انگیز در بازسازی حیات پس از هر ویرانی بزرگ تاریخی.

تکامل این تفکر در »طعم گیلاس« به نمایش درآمد؛ جایی که فیلم ساز با تمرکز بر مسئله پایان دادن خودخواسته به زندگی، پاسخ را نه در 
راهنماها یا توصیه های کلامی، بلکه در بستر ملموس‌ترین ابعاد زندگی جست‌وجو می کند. مونولوگ پیرمرد درباره لذت چشیدن طعم توت 
در ابتدای صبح، عصاره یک زیست جهان فرهنگی است که در آن، امید نه یک توهم انتزاعی، بلکه پیوندی عمیق با واقعیت محسوس خاک، 

درخت و نور است. کیارستمی به جهان نشان داد که زیر پوست رنج های مکرر تاریخی، اراده ای شکست ناپذیر برای تداوم زندگی نهفته است.
میراث دیداری و شنیداری یک سرزمین، ترازویی است برای سنجش وزن آن فرهنگ در حافظه مشترک بشر. آنچه عباس کیارستمی روی پرده های 

جهان حک کرد، رد پایی انکارناپذیر از کرامت انسان ایرانی، پیوند دیرینه‌اش با شاعرانگی و مقاومت بی‌ادعایش در برابر فجایع بود. او در مقطعی 
بحرانی از تاریخ معاصر، تصویری اصیل، درون گرا و عمیق از این جامعه را در آرشیو تاریخ سینما جاودانه کرد؛ تصویری پایدار که حتی پس از فرونشستن 

غبار تمام جنجال‌های روزگار، همچنان زنده، مستقل و شفاف به جهان می نگرد.

خاطرات و روایت های دفاع از حرم همواره سرشار از ابعاد ناگفته، لطیف و در عین حال 
حماسی است. کتاب »آن دوازده نفر« حاصل یک مسیر پژوهشی عمیق و پیگیری های 
مداوم است تا یکی از خاص‌ترین گروه های رفاقتی مدافعان حرم به تصویر کشیده شود.

گاه« محمدمهدی احمدیان، محقق کتاب »آن دوازده نفر«، درباره نقطه  به گزارش »آ
شروع این پژوهش گفت: »ورود من به این حوزه با آشنایی با نخستین شهید مدافع حرم 
مشهدی، شهید حسن قاسمی‌دانا، در سال ۱۳۹۲ کلید خورد. شهادت حسن این حس 
را میان رفقایش ایجاد کرد که بابی جدید برای نوکری و خدمت به اهل ‌بیت )ع( و دفاع 
از انقلاب اسلامی گشوده شده است. زمانی که داشتم با دوستان حسن مصاحبه 
می گرفتم، به یک خط مشترک میان آنها رسیدم؛ اینکه بسیاری از این بچه ها از مسجدی 
در نبش بلوار ۱۷ وکیل‌آباد مشهد، یعنی مسجد امام حسن مجتبی )ع( دور هم جمع 
شده بودند و کارهای جدی فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دادند.« او افزود: »با جدی تر 
شدن اعزام ها به سوریه و شهادت حسن، این غلیان در میان بچه های مسجد امام 
حسن مجتبی )ع( پررنگ تر شد. هرچه جلوتر رفتیم و روایت ها را دنبال کردیم، این جمع 
محدودتر شد تا اینکه به گروه ۱۲ نفره رسیدیم؛ افرادی که به واسطه مرتضی عطایی ـ 
که تجربه حضور قبلی در سوریه و عملیات های موفق داشت ـ مسیر تازه‌ای را پیش 

روی خود دیدند.«
احمدیان درباره نحوه گردآوری اطلاعات و حجم پژوهش های صورت گرفته توضیح 
داد: »برخلاف تصور اولیه، من برای این کتاب از ابتدا به دنبال یک مصاحبه واحد و 
متمرکز ۱۲ نفره نبودم. ما در ابتدا برای شهدای مختلف مصاحبه های مجزا و اختصاصی 
می گرفتیم تا بتوانیم کتاب‌های جیبی کوچکی تولید کنیم. اما هرچه جلوتر می‌رفتیم، 

خط مشترک و جذاب این ۱۲ نفر خودنمایی کرد.«
محقق اثر با اشاره به تنوع اصالت این گروه و وسعت کار پژوهشی گفت: »نکته جالب 
اینجاست که از این جمع 12  نفره، 10 نفر مشهدی بودند و دو نفر اهل شمال و تهران. 
حجم مصاحبه های گرفته شده برای تک تک این افراد بسیار بیشتر از محتوای نهایی 

کتاب است، اما فقط بخش مرتبط با تلاش این گروه ۱۲ نفره را در کتاب بازتاب دادیم.«

چالش کشف حقیقت در میان روایت های چندضلعی
احمدیان درباره سخت‌ترین مرحله این پژوهش و پیوند زدن روایت ها به یکدیگر بیان 
کرد: »سخت‌ترین بخش مستندسازی، جمع  کردن و به هم وصل کردن این روایت ها 
بود. این یک روایت جمعی بزرگ بود و هر کسی ماجرا را از منظر خودش تعریف می کرد 
و متصل کردن اینها با یکدیگر کار آسانی نبود. با این حال، جذاب‌ترین و شیرین‌ترین 
قسمت تاریخ شفاهی برای ما همین جا بود؛ اینکه بنویسی و کشف کنی درست همان 
نقطه‌ای است که دیگری به آن اشاره کرده و روایت های مختلف، پازل ذهنی تو را کامل‌تر 
و مسیر داستان را دقیق تر می کنند.« او خاطرنشان کرد: »در مقدمه کتاب هم اشاره 
کردیم؛ با توجه به اینکه این اثر بخش های کوچکی از روایت این آدم های بزرگ را دربر 

می گیرد، حجم کتاب و موضوع این ۱۲ نفر ظرفیت پرداختن به همه وجوه شخصیتی آنها 
را نداشت و ناچار بودیم با انتخاب های دقیق، روایت را پیش ببریم.«

محمدمهدی احمدیان با اشاره به چالش ها در حوزه ادبیات پایداری گفت: »یکی 
از مهم‌ترین چالش ها در حوزه ادبیات مقاومت و نگارش خاطرات شهدا، عبور از 
کلیشه ها و ترسیم واقعی و ملموس ابعاد انسانی آنهاست. من گمان می کردم که 
برخی از روایت هایی که در کتاب آوردیم، توسط ارزیابان حذف شود، اما به شکل 

عجیبی حذف نشد.«
او درباره واکنش مخاطبان به این چهره های ملموس و غیرتخیلی از شهدا افزود: 
»شهدا آن قدر که ما تصور می کنیم عجیب‌وغریب و دست نیافتنی نیستند، بلکه 

تقدس شان جنس دیگری دارد و با یک حرکت و تصمیم درست به این جایگاه رسیده‌اند. 
واکنش ها به این موضوع بسیار جالب است؛ مثلا لحظه‌ای که روایت شوخی ها یا 
شیطنت های بچه ها در پادگان پازوکی و کل کل های‌شان را تعریف می کنم، چشمان 

مخاطب از تعجب گرد می‌شود.«

داستانی از شوخ طبعی تا مرز شهادت
احمدیان با اشاره به خاطرات و شیطنت های درون این گروه تاکید کرد: »ما از شهدای 
این مجموعه مصاحبه های مفصلی داشتیم؛ مثلا در مصاحبه‌ای نزدیک به دو ساعت 
با یکی از دوستان شهدا، مشخص شد که این بچه ها در کنار صلابت و مردانگی شان، 
شیطنت ها و شوخ طبعی های خاص خود را داشتند. هرکدام از این 12 نفر برای خودشان 
داستانی از این فضاها داشتند؛ افرادی که بارها مرگ را لمس کرده و از سوریه و 
میدان های سخت عبور کرده بودند، اما روحیات صمیمی، بگو و بخند و انسانی خود را 

حفظ کرده بودند و همین ویژگی هاست که این کتاب را متمایز می کند.«
محقق کتاب درباره نحوه اطمینان از صحت خاطرات به جامانده از شهدا توضیح 
داد: »در پروژه جمع‌نگاری، راستی‌آزمایی سختی های خاص خودش را دارد، به‌ویژه 
وقتی برخی از دوستان به شهادت رسیده بودند. برای حل این مشکل، ما از روش 
تطبیق روایت ها استفاده می کردیم. برای نمونه، وقتی یکی از دوستان ادعا می کرد که 
گروه شان در پادگان پازوکی تپه‌ای را با وجود تلفات گرفته است، من سراغ دیگر بچه های 
حاضر در آن جمع رفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم تا هم صحبت های او تایید 
شود و هم زوایای دیگری را که او ندیده بود، بشنوم.« او افزود: »از آنجا که ما نزدیک 

به ۲۷۰ تا ۲۸۰ ساعت مصاحبه درباره مدافعان حرم در مشهد گرفته بودیم، یک پازل 
ذهنی کامل و دقیق از اتفاقات آن سال ها شکل گرفته بود. بسیاری از روایت های این 
کتاب به اصطلاح »متواتر« بودند؛ یعنی افراد مختلفی در گفت‌وگوهای گوناگون به 
آنها اشاره کرده بودند و با تکیه بر این مستندات و بررسی های میدانی، از دقت روایت ها 

کاملا مطمئن شدیم.«

لقب »۱۲ خبیث«؛ شوخی نظامی یا نشانه‌ای از شکاف با ساختارهای 
رسمی؟

احمدیان درباره علت نام گذاری این گروه توسط حاج قاسم و اینکه آیا این لقب 
نشان‌دهنده شکاف میان روحیات خودجوش این جوانان و ساختارهای خشک 
نظامی بوده است، گفت: »واقعیت این است که این بچه ها گاهی واقعا نظم پادگان را 

به هم می‌ریختند. خیلی از آنها آدم های سرشناس 
یا از اقوام چهره های نظامی بزرگ منطقه بودند. 
در کتاب هم به این موضوع اشاره شده است؛ 
صورت  فرماندهان  با  که  مختلفی  دیدارهای 
می گرفت، ابتدا باعث می‌شد فرماندهان تنها 
چهره شیطنت های این بچه ها را ببینند و آنها را با 

همین لقب ها بشناسند.«
او ادامه داد: »اما به‌تدریج متوجه شدند که پشت 
این ظاهر شوخ طبع و قانون شکنانه شان، وجوه 

بسیار عمیق، کارآمد و قابل اعتمادی وجود دارد که 
میدان‌دار عملیات های سخت است. کتاب »آن دوازده 
نفر« فراتر از یک روایت نظامی، تصویرگر بچه های 
معمولی کوچه و بازار است؛ جوانانی از نسل جدید 
که نه جنگ را دیده‌اند و نه امام خمینی )ره( را درک 

کرده‌اند، اما با همان دغدغه های زمینی و رفاقت های 
صمیمی، پای آرمان های بزرگ ایستادند.«

محقق کتاب درباره انگیزه و نگاه این جوانان به مقوله 
دفاع از حرم گفت: »برخی فکر می کنند برای رسیدن به این جایگاه 

حتما باید مسیرهای خاصی طی شده باشد، در حالی که این بچه ها از دل همین جامعه 
و کوچه و بازار آمده بودند؛ یکی نانوا بود، یکی کارگر ام‌دی‌اف، دیگری در قطار شهری کار 
می کرد و برخی ورزشکار یا بنا بودند. اینها بچه های معمولی روزگار ما بودند که با همان 

زیست زمینی، اما با قلبی پاک و اراده ای پولادین راهی میدان شدند.«
او در تبیین پیام پنهان اثر افزود: »بزرگ‌ترین دستاورد این کتاب درهم شکستن 
کلیشه ها و تصاویر ذهنی دور از دسترس درباره شهدا است و ثابت می کند تفکر و 
اندیشه امام خمینی )ره( و جریان انقلاب اسلامی یک پدیده مقطعی و متعلق به 
گذشته نیست. نسلی که نه جنگ را دیده بود و نه دوران انقلاب را، وقتی پای دفاع وسط 
آمد، همه چیز خود را فدا کرد. این کتاب نشان می‌دهد که عظمت این تفکر همچنان 
زنده است و دشمنان باید از همین مردم عادی و بچه‌های کوچه و بازار بترسند؛ چرا که 

قدرت معنوی و اخلاص این رزمندگان فراتر از سازوبرگ های نظامی است.«

شکستن اسطوره سازی های افراطی و بازگشت به واقعیت آدم ها
محقق کتاب درباره این رمزگشایی بزرگ و نگاه متفاوتی که کتاب به مخاطب ارائه 
می‌دهد، معتقد است: »مخاطب امروزی با تورق این اثر با حقیقتی روبه‌رو می شود 
که پیشتر کمتر به آن پرداخته شده بود و می تواند زاویه دید تازه‌ای نسبت به مقوله 
دفاع از حرم پیدا کند. برخی خانواده ها یا افراد شاید تصور کنند که اگر از ابعاد زمینی، 
شیطنت ها، شوخ طبعی‌ها یا خطاهای انسانی شهدا 
گفته شود، ممکن است شأن و جایگاه آنها پایین بیاید؛ 
در حالی که ارزش واقعی کار شهدا دقیقا در همین نقطه 

معنا پیدا می کند.«
محمدمهدی احمدیان در پایان گفت: »رمز بزرگ این کتاب 
در همین نکته نهفته است که به مخاطب نشان می‌دهد 
لازم نیست انسان ها برای رسیدن به بالاترین درجات انسانی 
و مقام شهادت، از ابتدا موجوداتی ماورایی، دست نیافتنی 
و بدون عیب و نقص بوده باشند. این شهدا دقیقا از میان 
آدم های معمولی جامعه، با همین دغدغه های روزمره، 
شوخی ها و حتی تفاوت های فردی برخاستند؛ اما در یک 
برهه حساس، با یک تصمیم بزرگ و خلوص نیت، به بالاترین 
جایگاهی که یک انسان می تواند برسد دست یافتند. این نگاه 
نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی و جریان دفاع از حرم، نه با 
فرشتگان آسمانی، بلکه با دست های همین مردم معمولی، 
جوانان کوچه و بازار و انسان های زمینی حفظ شده و به پیش 
رفته است؛ پیامی که برای نسل امروز ملموس تر، الهام بخش تر 

و واقعی تر است.«

قهرمانان بدون نقاب

چگونه آدم های معمولی به اوج رسیدند؟

بازتعریف چهره یک ملت در حافظه مشترک بشر در سینمای کیارستمی

پیروزی زندگی بر ویرانه های تاریخ

۲۷ اکتبر در تقویم یونسکو، مجالی است برای اندیشیدن به سرنوشت »میراث دیداری و شنیداری«؛ روزی برای 
گاه جهان ذخیره می شوند. واقعیت تاریخ  بازخوانی این واقعیت که ملت ها چگونه و با چه تصاویری در آرشیو ناخودآ
معاصر این است که تصویر ملت ها همواره در معرض مصادره است. رسانه های مسلط بین‌المللی، کشورها را نه بر 
اساس جریان آرام زیست روزمره، بلکه بر پایه بحران‌ها، تنش های مرزی، تحولات قدرت و وقایع اضطراری بایگانی 
می کنند. در چنین نظمی، مردمان سرزمین های خاورمیانه اغلب پشت توده‌ای از تصاویر متشنج، هیاهو و خطوط 
قرمز اخبار گم می شوند. اما در تاریخ ثبت تصاویر، لحظاتی وجود دارد که یک نگاه، جریان این حافظه جمعی را تغییر 
می‌دهد. ورود فیلم های عباس کیارستمی به منظومه سینمای جهان در دهه های پایانی قرن 
بیستم، دقیقا چنین بزنگاهی بود؛ تلاشی برای تثبیت سندی دیداری که در آن، چهره واقعی 

یک جامعه از لابه لای قضاوت های شتاب زده بیرون کشیده شد.
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عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران:
بسته تشویقی مسکن به‌زودی رونمایی می شود

صدر و قعر جدول تغییری نکرد
چهار تیم 20 امتیازی در هفته دهم

محمود احمدی،خبرنگار ورزشی: هفته دهم لیگ برتر فوتبال از روز پنج شنبه 
گذشته استارت خورد و روز یک شنبه به پایان رسید. این هفته 19 گل از خط 
دروازه ها عبور کرد و چهار تیم با امتیاز 20 رتبه‌های اول تا چهارم را به خود 
اختصاص دادند اما به خاطر تفاضل گل بهتر پرسپولیس در صدر جدول باقی 
ماند و سپاهان به جایگاه دوم رسید. تراکتور با یک بازی کمتر سوم است و 
استقلال تهران هم جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. در مطلب زیر به 

بررسی هفته دهم مسابقات لیگ برتر پرداخته ایم.
پنج شنبه و در اولین روز هفته دهم تراکتور میزبان صنعت نفت آبادان بود. 
بعد از اتفاقاتی که در هفته نهم در انزلی رخ داد و تراکتوری ها حاضر نشدند 
به خاطر اتفاقات روی سکوها بازی مقابل ملوان انزلی برگزار شود و حتی 
تهدید به عدم حضور در مسابقات آینده لیگ برتر کردند، در هفته دهم 
مقابل صنعت نفت قرار گرفتند و با سه گل تیم آبادانی را از پیش رو برداشتند. 
صنعت نفت که بعد از تغییر و تحولات روی نیمکت خود بازی هفته قبل را با 
برد پشت سر گذاشته بود، این هفته و مقابل تراکتوری ها حرفی برای گفتن 

نداشت و بازنده به آبادان برگشت.
در ادامه و روز دوم )جمعه( هفته دهم سه مسابقه برگزار شد که در بازی 
لومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان راه به جایی نبردند و با مساوی  اول آ
صفر- صفر زمین مسابقه را ترک کردند. ذوبی ها که در جایگاه پانزدهم 
جدول قرار دارند و برای فرار از این منطقه باید بهتر از موقعیت های خود 
استفاده می کردند نتوانستند گلزنی کنند تا هواداران این تیم چشم به 
روزهای آینده داشته باشند. اراکی ها اما در رده ششم جدول قرار دارند 
و امیدوارند بتوانند با ادامه این روند در پایان مسابقات جایگاه درخوری 
برای خود در جدول مسابقات دست و پا کنند. در بازی دوم گل گهر میزبان 
خیبر خرم‌آباد بود اما نتوانست از امتیاز میزبانی به خوبی استفاده کند و 
با یک گل مغلوب خیبری ها شد تا در جایگاه نهم قرار بگیرد و خیبر را به رده 
هفتم بفرستد. در بازی آخر روز دوم هفته دهم استقلال تهران به یزد رفت 
تا مقابل چادرملو اردکان صف‌آرایی کند. بدبین‌ترین هوادار استقلال هم 
فکر نمی کرد آبی پوشان در این بازی امتیاز از دست بدهند اما استقلالی ها 
هرچه زدند به در بسته خورد و در پایان 90 دقیقه دو گل از خط دروازه ها عبور 
کرد که سهم هر تیم یک گل بود. با این تساوی استقلال در جایگاه چهارم و 

چادرملو در رده دهم جدول قرار گرفت.
اما مهم‌ترین اتفاق هفته دهم در روز یک شنبه رخ داد؛ جایی که پرسپولیس 
تهران مقابل فولاد با یک گل در دقایق پایانی دومین باخت این فصل خود 
را کسب کرد. در اولین بازی این روز پیکان میزبان ملوان بود و تلاش دو 
تیم حاصلی جز نتیجه تساوی یک- یک نداشت. این دو تیم در نیمه پایینی 
جدول همسایه هم هستند و پیکانی ها در جایگاه دوازدهم و ملوانی ها در 
جایگاه سیزدهم قرار دارند. در ادامه نساجی مازندران میزبان فجرسپاسی 
بود. شیرازی ها که این فصل بد نتیجه نگرفته‌اند و در نیمه بالای جدول قرار 
دارند اما در این بازی نتوانستند میزبان را شکست بدهند و تلاش دو تیم در 
مستطیل سبز با تساوی دو- دو به پایان رسید. با این نتیجه کاکوها در رده 
هشتم جدول و نساجی چی ها در رده یازدهم جدول قرار گرفتند. در بازی 
سوم روز پایانی این هفته سپاهان میزبان تیم قعر جدولی مس شهربابک 
بود. مسی‌ها که هفته قبل با سه گل مغلوب پرسپولیس تهران شده 
بودند در این مسابقه هم با دریافت چهار گل از زردپوشان زاینده‌رود خود 
را به عنوان کاندیدای اول سقوط معرفی کردند. سپاهان با زدن این چهار 
گل به رده دوم جدول رسید و شهربابکی ها همچنان تنها تیم بدون برد و 

قعرنشین جدول هستند.
اما در ادامه پرسپولیس صدرنشین مسابقات که میزبان فولاد بود و 
می توانست با شکست خوزستانی ها جایگاه خود در صدر جدول را بیش از 
پیش محکم تر کند هر چه زد به در بسته خورد. البته می توان گفت بازیکنان 
پرسپولیس از روی شکم‌سیری به توپ ضربه می‌زدند و انصافا در زدن 
ضربات نهایی دقت لازم را به کار نمی بستند که همین موضوع در دقایق 
پایانی دامن شان را گرفت و فولادی ها توانستند در دقیقه 87 روی یک ضربه 
زیبا توسط وحید امیری بازیکن سابق پرسپولیس به گل برسند. امیری بعد از 
این گل شادی نکرد و تعصب خود به پرسپولیس را نشان داد. پرسپولیس با 
این باخت همچنان صدر جدول را در اختیار دارد و فولادی ها با این برد جایگاه 
پنجم را از آن خود کردند. و در آخرین بازی این هفته استقلال خوزستان 
میزبان شمس‌آذر قزوین بود. خوزستانی ها توانستند با ارائه یک بازی برتر و 
به ثمر رساندن دو گل، کمی به وضعیت خود در جدول سر و سامان بدهند و 
در جایگاه چهاردهم از جمع فانوس به دستان جدا شوند؛ قزوینی ها هم که 
این فصل حال و روز خوبی ندارند با این شکست در جایگاه شانزدهم جدول 

جزو کاندیداهای سقوط قرار گرفتند.

چهارم آبان 1338 یادآور خاطره‌ای از تاریخ ورزش ایران است؛ روایتی که نام 
غلامرضا تختی، قهرمان نامدار کشتی ایران را با سنت پهلوانی و بازوبندی 
گره می‌زند و معنای آن فراتر از یک عنوان ورزشی است. بازوبند پهلوانی در 
فرهنگ ورزش ایران، نشانه برتری در میدان رقابت و یادآور پیوند قدرت 
بدنی با جوانمردی است؛ سنتی که سال هاست با برگزاری مسابقات کشتی 

پهلوانی و انتخاب پهلوان ایران زنده نگه داشته می شود.

گاه« رقابت های کشتی پهلوانی ایران برای شناختن پهلوان ایران، در  به گزارش »آ
واقع رقابت های ورزشی است که هر ساله در ایران برگزار می‌شود و در آن ورزشکاران 
از سراسر ایران برای دستیابی به بازوبند در آن شرکت می کنند. اگر چه این رقابت ها 

ریشه های باستانی دارد، اما چارچوب نوین آن از سال ۱۳۲۳ )۱۹۴۴( برگزار شد. 
برنده این رقابت‌ها پهلوان نامیده و به او بازوبند پهلوانی داده می شود.

کشتی پهلوانی از سنت های ریشه‌دار ورزش ایران است که در پیوند با فرهنگ 
زورخانه‌ای، آیین فتوت و منش پهلوانی شکل گرفته است. در این سنت، قدرت 
جسمانی به تنهایی معیار ارزیابی نیست و رفتار ورزشکار در برابر حریف، رعایت اصول 
جوانمردی و احترام به آیین رقابت نیز اهمیت دارد. مراسم اهدای بازوبند پهلوانی 
معمولا پس از برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی کشور و مشخص شدن قهرمان 
برگزار می شود. کشتی گیران در وزن های مختلف رقابت می کنند و مدعیان عنوان 
پهلوانی، به‌ویژه در وزن سنگین، برای کسب قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند. پس 
از مشخص شدن برنده، عنوان پهلوان سال به او تعلق می گیرد و بازوبند پهلوانی 
به عنوان نماد این افتخار، معمولا در مراسمی رسمی به او اهدا می‌شود. در سنت 
این رقابت ها، بازوبند نماد مسئولیت اخلاقی پهلوان در کنار قدرت جسمانی است؛ 

یعنی قهرمان باید در رفتار و منش نیز الگوی جوانمردی، فروتنی و کمک به دیگران 
باشد.

امروزه، برگزاری مسابقات رسمی کشتی پهلوانی، رقابت های باشگاهی و آیین 
انتخاب پهلوان ایران، بخشی از تلاش برای حفظ و بازآفرینی این میراث است. با 
این تفاوت که انتخاب پهلوان در چارچوب رقابت‌های رسمی، تابع مقررات ورزشی 
و سازوکار اجرایی مشخصی است. همچنین لیگ برتر کشتی پهلوانی، در صورت 
برگزاری در هر فصل، عرصه رقابت تیم ها و باشگاه هایی است که ورزشکاران خود را 
برای حضور در مسابقات معرفی می کنند. این رقابت ها از نظر ساختار با مسابقات 
انفرادی انتخاب پهلوان کشور تفاوت دارند زیرا در لیگ، عملکرد تیم ها در چارچوب 

مسابقات تعیین کننده جایگاه باشگاه هاست.
دی سال 1404 احمد میرزاپور برای سومین مرتبه عنوان پهلوانی کشور را به دست آورد. 

اما در سال 1405 هنوز مشخص نیست بازوبند پهلوانی به چه کسی تعلق می گیرد.

کشتی پهلوانی؛ از قهرمانی ورزشی تا میراث جوانمردی

بازوبندی که فقط با زور بازو به دست نمی آید

برنامه تمرکززدایی از تهران و البرز با ۲۴ اقدام مشخص، کنترل ساخت‌وساز 
خارج از ظرفیت طرح های مصوب، حفاظت از اراضی کشاورزی، انتقال 
برخی فعالیت ها و مدیریت مصرف آب را هدف گرفته، برنامه‌ای که اجرای 
آن به چگونگی کنترل توسعه شهری و توزیع متوازن تر جمعیت و فعالیت 

وابسته است.
جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر است و ظرفیت 
جمعیت پذیری پیش‌بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی مصوب این 
منطقه حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام شده است. در سال‌های اخیر هم ظرفیتی 
برای حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده اما 
گسترش بی ضابطه این محدوده، بدون لحاظ ظرفیت های آن در سال‌های 

اخیر به دغدغه مردم و کارشناسان حوزه شهری تبدیل شده است.
تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی و خدماتی در تهران طی چند دهه 
گذشته، فشار بر زیرساخت های شهری، افزایش هزینه تامین مسکن و 
گسترش سکونتگاه ها در شهرهای پیرامونی را به یکی از مسائل اصلی 
مدیریت شهری تبدیل کرده است. در همین راستا، برنامه اقدام عاجل برای 
ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و 
البرز در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید؛ 
موضوعی که غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و 

شهرسازی، به آن اشاره کرده است.

کاظمیان، در نشست خبری در تشریح سیاست های جدید مدیریت توسعه 
شهری، به موضوع ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز و کنترل گسترش 
نامتوازن این محدوده پرداخت. این رویکرد با هدف مدیریت بارگذاری 
جمعیتی و فعالیتی، صیانت از اراضی و منابع طبیعی و کاهش فشار بر 

زیرساخت های شهری دنبال می شود.
پیش از آن رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح های توسعه 
و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز در تشریح این برنامه، جلوگیری از بارگذاری 
خارج از ظرفیت طرح های جامع و تفصیلی، حفاظت از اراضی زراعی و باغی، 
بازتوزیع برخی فعالیت های مستقر در تهران و مدیریت مصرف آب و انرژی را 

از محورهای اصلی آن برشمرده است.
افزایش هزینه مسکن و کمبود زمین در تهران، بخشی از خانوارها را به 
شهرهای پیرامونی سوق داده است؛ با این حال، انتقال محل سکونت 
الزاما به معنای انتقال محل کار و دریافت خدمات نیست. در نتیجه، 
وابستگی ساکنان شهرهای اطراف به تهران برای اشتغال و دسترسی به 
خدمات، تقاضای سفر و فشار بر شبکه حمل‌ونقل را افزایش داده است. 
ساعد با اشاره به ابعاد این روند گفته است که از سال ۱۳۷۵ تاکنون حدود 
۳۵ نقطه روستایی به شهر ارتقا یافته و چند شهر جدید نیز ایجاد شده‌اند؛ با 
این حال، توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها نتوانسته متناسب با رشد جمعیت و 
تقاضای سفر، پاسخگوی همه نیازهای منطقه باشد. گسترش محدوده های 

ساخته شده و تغییر کاربری بخشی از اراضی کشاورزی پیرامون شهرها نیز از 
پیامدهای این روند بوده است. بر این اساس، برنامه جدید تنها بر محدود 
کردن ساخت‌وساز متمرکز نیست، بلکه بازتوزیع فعالیت های اقتصادی و 
خدماتی را نیز دنبال می کند؛ موضوعی که برای کاهش وابستگی شهرهای 

پیرامونی به پایتخت اهمیت دارد.
به گفته ساعد، جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر 
است و ظرفیت جمعیت پذیری پیش‌بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی 
۲۱ میلیون نفر اعلام شده است. همچنین در  مصوب این منطقه حدود 
سال‌های اخیر ظرفیتی برای حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر در چارچوب نهضت 
ملی مسکن ایجاد شده است. این ارقام از نگاه مسئولان نشان می‌دهد 
که برنامه تمرکززدایی به معنای توقف ساخت‌وساز یا محدودکردن تامین 
مسکن نیست. با این حال، ظرفیت جمعیت پذیری در اسناد شهرسازی باید در 
کنار توان زیرساخت های آب، حمل‌ونقل و خدمات عمومی ارزیابی شود؛ زیرا 
افزایش جمعیت بدون تامین امکانات متناسب، می تواند مشکلات موجود 

را تشدید کند.
ساعد تاکید کرده که ممنوعیت مورد نظر برنامه، متوجه ساخت‌وساز و 
بارگذاری جمعیتی و فعالیتی خارج از چارچوب طرح های جامع و تفصیلی 
مصوب است. بنابراین، محور اصلی این سیاست، کنترل توسعه فراتر از 

ظرفیت های تعیین شده است، نه ممنوعیت کلی ساخت وساز.

برنامه جدید مهار گسترش پایتخت

ترمز توسعه بی ضابطه تهران و البرز کشیده می شود؟

بازوبند تختی فراتر از یک عنوان

غلامرضا تختی از شناخته شده‌ترین چهره های تاریخ ورزش ایران است؛ 
کشتی گیری که نامش با قهرمانی، فروتنی و توجه به مردم پیوند خورده 
است. جایگاه تختی در حافظه جمعی ایرانیان فقط حاصل مدال های 
ورزشی او نیست رفتار اجتماعی و تصویری که از مسئولیت پذیری و 
جوانمردی به جا گذاشت نیز در ماندگاری نامش نقش داشته است. 
از همین رو، بازوبند پهلوانی در روایت‌های مربوط به تختی، معنایی 
فراتر از یک نشان قهرمانی پیدا می کند. این بازوبند یادآور آرمانی است 
که در آن، برتری در میدان ورزش باید با منش و رفتار بیرون از میدان 

نیز همراه باشد.

پهلوانان صاحب بازوبند پهلوانی تا 
پیش از رسمی شدن مسابقات:

هلوان فیله همدانی )سده هفتم هجری(
خوارزمی  ولی‌الدین  محمودبن  پهلوان 

 )پوریای ولی( سده هشتم
 پهلوان محمد ابوسعید )سده نهم(

پهلوان نداقی عراقی اصفهانی )سده دهم(
پهلوان بیک قمری )سده دهم(

پهلوان میرزابیک کاشی )سده یازدهم(
پهلوان کبیر اصفهانی )سده دوازدهم(

پهلوان لنـدره دوز
پهلوان عسگر یزدی
پهلوان محمد مازار

پهلوان ابراهیم یزدی )یزدی بزرگ(
پهلوان شعبان سیاه

پهلوان حاج حسن بدآفت
پهلوان حاج نایب رضاقلی

پهلوان حسین گلزار کرمانشاهی
پهلوان اکبر خراسانی

پهلوان یزدی کوچک )عبدل(
پهلوان ابوالقاسم قمی

پهلوان حاج‌محمدصادق بلورفروش
پهلوان سیدحسن رزاز معروف به شجاعت 

)سده سیزدهم به بعد(
پهلوان قاسم غفاری )ملقب به قاسم کوتول(

پهلوان حمزه علی پهلوان پور

شدن  رسمی  از  پس  پهلوانی  بازوبند  صاحب  پهلوانان 
مسابقات پهلوانی:

 پهلوان مصطفی طوسی )1323، 1324 و 1325(
پهلوان ضیاءالدین میرقوامی 1326

هلوان ابوالقاسم سخدری 1327
عباس زندی )1328، 1332، 1333 و 1334(

پهلوان احمد وفادار )1329،1330 و 1331(
جهان پهلوان تختی )1336، 1337 و 1338(

 یعقوب علی شورورزی 1340
منصور مهدیزاده )1341 و 1344(

رضا سوخته سرایی 1354
علیرضا سلیمانی پهلوان باشی )1358، 1361، 1362، 1364، 1365 و 1369(

محمدحسن محبی )1363 و 1367(
محمدرضا توپچی )1366 و 1368(

مجید انصاری 1370
ایوب بنی‌نصرت )1371 و 1372(
محمود میران )1373 تا 1376(

حمید قشنگ )1377، 1378 و 1381(
محمود محمدی 1379

امین رشید لمیر )1380 و 1387(
عبدالرضا کارگر )1382 و 1383(

شاهرخ صداقتی زاده 1385
فردین معصومی 1386

آرش مردانی )۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰(
احمد میرزاپور 1392

پرویز هادی ۱۳۹۳
پهلوان باشی جابر صادق‌زاده )۱۳۹۱، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ 

و ۱۴۰۰(
مسابقات برگزار نشد 1399

احمد میرزاپور )1401 و 1404(
مصطفی طغانی )1402 و 1403(

پهلوانان نمی میرند!

تاریخچه پهلوانی و بازوبند پهلوانی
در تاریخچه کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه‌ای آمده است 
که ورزش و انجام حرکات پهلوانی جزو فعالیت های اصلی روزمره 
ایرانیان در دوران باستان بوده است. جامعه آن زمان ارزش 
خاصی برای ورزشکاران خود قائل می شدند، چراکه آنان به خاطر 
داشتن قدرت بدنی و شجاعت روحی، شکرگزار بوده و هرگاه که 
نیاز می شد برای دفاع از خانواده و سرزمین خود در برابر دشمنان 

حاضر به جانفشانی بودند.
و حاکمان  بین مردم  در  ویژه‌ای  پهلوانان همیشه جایگاه 
داشته‌اند. آنها گاه سرنوشت جنگ ها را هم رقم می‌زدند به این 
ترتیب که پهلوان های دو طرف جنگ بدون درگیر شدن لشکرها 
و با یک رقابت پهلوانی سرنوشت جنگ را مشخص می کردند. راه 
یافتن داستان پهلوانان به ادبیات و شعر ایران‌زمین، به وجود 
آمدن مرام‌نامه ها و فتوت‌ها و انتقال سینه به سینه و نسل به 
نسل ماجراهای پهلوانان در بین مردم ایران‌زمین، نشان‌دهنده 

نقش ویژه و تاثیرگذار پهلوانان بر تاریخ ایران است.
در زبان فارسی ایران باستان بیش از 30 لغت در ارتباط با مفاهیم 
قهرمان و پهلوان وجود دارد که خود این موضوع میزان علاقه 
وافر ایرانیان به قهرمانان و پهلوانان را مسلم و آشکار می کند. 
از سابقه و تاریخ پیدایش این رشته در ایران روایات مختلفی 
مطرح است اما کتاب تاریخ نشان می‌دهد که 4500 سال پیش 
ثاری وجود داشته که حکایت‌گر وجود  در لرستان و بین‌النهرین آ
و اهمیت داشتن ورزش و مهارت هایی است که امروز »کشتی« 

نامیده می شود.
نام کشتی از کمربندی به نام »کستی« گرفته شده که زرتشتیان 
هنگام خواندن دعا و پهلوانان برای رویارویی با حریفان خود آن 
ثار زرتشتیان، نوشته‌های مورخین  را به کمر می بستند. غیر از آ
یونانی و رومی و همچنین شاهنامه فردوسی، همه دال بر اصالت 

و قدمت فرهنگ کشتی و پهلوانی در ایران است.

با ورود اسلام به ایران، آیین پهلوانی رنگ مذهبی‌تری به خود 
گرفت و مورد توجه بیشتر اندیشمندان و مردم واقع شد. 
برخی معتقدند آیین جوانمردی و فتوت نوعی تصوف عامیانه 
و کوچه بازاری است که در قرن هشتم و توسط پوریای ولی 
)محمود ولی‌الدین خوارزمی(، پهلوان، عارف و شاعر نامی، 

نمود یافته است.
در دوران صفویه و زندیه، کشتی پهلوانی دوران طلایی و پررونق 
خود را سپری کرد و در هر شهری، صدها پهلوان و نوخاسته به 
کشتی گرفتن و آموختن فنون و آیین پهلوانی مشغول بودند. در 
دوران قاجار علاقه به کشتی چنان افزایش یافت که ناصرالدین 
شاه شخصی به نام صاحب‌الدوله را مامور گسترش و توسعه 
کشتی کرد و رقابت پهلوانان را در میادین مختلف شهر رواج 
داد. مسابقه های کشتی تا سال 1318 به آیین کشتی پهلوانی 
برگزار می شد، اما در زمان پهلوی اول و با گسترش فرهنگ جدید 

ورزشی، باشگاه ها شکل گرفتند و اصول جدید ورزشی حاکم شد.
در سال 1323 و با پیشنهاد انجمن ملی تربیت بدنی، حکومت 
وقت برگزاری رقابت های کشتی پهلوانی را به شکلی رسمی 
تصویب کرد تا هر سال پهلوان ایران از دل این رقابت ها معرفی 
شود و بازوبند پهلوانی را به صورت امانت برای یک سال در اختیار 
داشته باشد که در صورت تکرار این قهرمانی در سه سال پیاپی 

صاحب بازوبند پهلوانی شود.
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سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر:
تامین داروهای ضروری زائران حج در اولویت قرار دارد

موبایل در مدارس آزاد می شود؟

مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و 
پرورش با تاکید بر اینکه بازنگری آیین نامه اجرایی مدارس به معنای آزاد 
شدن استفاده از تلفن همراه نیست، گفت: در ضوابط جدید، بر مدیریت 
هوشمندانه و مسئولانه استفاده از ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی در 

راستای اهداف آموزشی و تربیتی تاکید شده است.
به گزارش »آگاه« مهدی خراشادی‌زاده با اشاره به موضوع استفاده از تلفن 
همراه در مدارس گفت: موضوعی که در بازنگری آیین نامه اجرایی مدارس 
مورد توجه قرار گرفته، مدیریت هوشمندانه و مسئولانه نحوه استفاده از 
تلفن همراه است بنابراین نباید این موضوع را به معنای آزاد شدن استفاده 

از موبایل در مدارس تلقی کرد.
 وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای ارتباطی و فناوری های نوین از قبل 
نیز در آیین نامه مدارس مورد توجه بوده است، افزود: در ضوابط قبلی 
نیز مدیر مدرسه موظف بود زمینه استفاده از وسایل ارتباطی و فضای 
مجازی را برای آموزش و تربیت دانش‌آموزان، در چارچوب ضوابط، فراهم 
کند چراکه فناوری به خودی خود مضر نیست و ابزارهایی مانند تبلت و 
تلفن همراه می توانند در صورت استفاده صحیح، به فرآیند آموزش 

کمک کنند.
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش 
و پرورش ادامه داد: در بازنگری جدید، این موضوع با تاکید بیشتری بر 
مسئولیت پذیری و استفاده هوشمندانه مورد توجه قرار گرفته است. 
خراشادی‌زاده با اشاره به نقش شورای عالی آموزش و پرورش در 
سیاست گذاری های کلان این وزارتخانه گفت: هنگامی که وزارت آموزش و 
پرورش قصد دارد مقرره‌ای را برای اجرا در مدارس تدوین کند، موضوع در 
شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود و متناسب با ماهیت آن، به 

کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع داده می شود. 
وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش هشت کمیسیون دارد و 
موضوعاتی مانند آیین نامه های آموزشی، ارزشیابی و تربیتی در کمیسیون 

اساسنامه ها و مقررات تحصیلی بررسی می شود.
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و 
پرورش با اشاره به مشارکت نمایندگان مدارس در بررسی مقررات اظهار 
کرد: در این کمیسیون، نمایندگانی از هر سه دوره تحصیلی شامل ابتدایی، 

متوسطه اول و متوسطه دوم حضور دارند. 
همچنین متناسب با موضوع مورد بررسی، امکان دعوت از صاحب نظران 
برای حضور در جلسات و مشارکت در تصمیم گیری ها با حق رای وجود 

دارد.
خراشادی‌زاده با بیان اینکه بازنگری آیین نامه طی جلسات کارشناسی 
متعدد انجام شده است، گفت: پیش از بررسی موضوع در کمیسیون، بیش 
از ۴۰ جلسه کارشناسی برای بازنگری آیین نامه برگزار شده است. وی تاکید 
کرد: آیین نامه بازنگری شده هنوز ابلاغ نشده است و مطالب مطرح شده 
باید با توجه به همین موضوع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تلفن همراه 
نیز موضوع تازه‌ای در مقررات مدارس نیست و در آیین نامه‌ای که اکنون در 

حال اجراست، به این موضوع پرداخته شده است.

 احداث نیروگاه های خورشیدی 
در ۱۲۰۰ مدرسه پایتخت

از احداث  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران 
نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در ۱۲۰۰ مدرسه این استان 
خبر داد و گفت: در این طرح، تجهیزات اصلی تامین و نصب پنل ها با تامین 
اعتبار و حمایت استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت.
عباس زارع در گفت‌وگو با »ایسنا« با اشاره به اجرای طرح نصب پنل های 
خورشیدی در مدارس استان گفت: این طرح با برنامه‌ریزی استاندار تهران 
در ۱۲۰۰ مدرسه به اجرا درآمد و در تامین تجهیزات اصلی آن، شرکت ساتبا 
همکاری و مساعدت کرد. وی با بیان اینکه تجهیزات اصلی از جمله پنل های 
خورشیدی، اینورتر و استراکچر با کمک شرکت مذکور تامین شد، افزود: 
اداره  کل نوسازی مدارس اقدام به تکمیل تجهیزات و نصب کرد. اعتبار 
نصب نیروگاه ها نیز با حمایت استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 

تامین شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به ظرفیت تولید برق این 
نیروگاه‌ها گفت: در هر یک از ۱۲۰۰ مدرسه، پنل خورشیدی با ظرفیت پنج 
کیلووات نصب شده که در مجموع، ظرفیت تولید برق مدارس استان 
ع با اشاره به ملاحظات فنی  تهران را به حدود ۶ مگاوات می‌رساند. زار
اجرای این طرح گفت: امکان نصب پنل ها در همه مدارس وجود نداشت 
و برای انتخاب محل اجرا، عواملی مانند وضعیت پشت بام، سایه‌اندازی 
و استحکام سازه ساختمان باید مورد توجه قرار می گرفت؛ چراکه وجود 

سایه روی پنل ها می تواند بر عملکرد آنها اثر بگذارد.
 وی افزود: وزن تجهیزات نصب شده نیز از ملاحظات مهم این پروژه بود و 
با توجه به وزن تقریبی سه‌ تن مجموعه تجهیزات، اولویت اجرای طرح به 
مدارس نوساز اختصاص یافت تا شرایط سازه‌ای ساختمان برای تحمل بار 
تجهیزات بررسی شود. همچنین در پروژه های جدید احداث مدارس، نصب 
پنل های خورشیدی به عنوان یکی از اقدامات مورد توجه قرار گرفته است. 
وی با اشاره به ضرورت طی مراحل اداری برای بهره برداری از نیروگاه ها 
افزود: پس از تحویل پنل ها به آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس باید 
اقدامات لازم را در سامانه مهرسان انجام دهند تا مراحل مورد انتظار 
شرکت توزیع نیروی برق برای اتصال سامانه ها به شبکه و ورود آنها به 

مدار تکمیل شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران اظهار کرد: بهره برداری کامل از 
ظرفیت ایجادشده، علاوه بر نصب تجهیزات، مستلزم انجام مراحل ثبت و 

پیگیری در سامانه مربوطه از سوی مدیران مدارس است.

مسئله اصلی نظام سلامت، توزیع نامتوازن پزشکان متخصص است

مهاجرت پزشکان؛ آمار ۱۰ هزار نفر چه می گوید؟

یک مقام مسئول با اشاره به پیش‌بینی بارش های بیش از نرمال در پاییز و زمستان 
تحت تاثیر ال نینو گفت: در صورت افزایش ورودی، خروجی مخازن متناسب با آن 

تنظیم می شود.
پیش‌بینی بارندگی های بیش از نرمال در پاییز و زمستان امسال، در شرایطی مطرح 
شده است که ذخایر سدهای تامین کننده آب استان تهران همچنان با میانگین 
بلندمدت فاصله دارد. بر اساس آمار حجم مخازن سدهای تحت پوشش شرکت 
آب منطقه‌ای تهران در اول آبان ۱۴۰۵، مجموع ذخایر این سدها به ۳۵۹ میلیون 
مترمکعب رسیده که با وجود افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۹ 

میلیون مترمکعب کمتر از میانگین بلندمدت است.
به گزارش »مهر« راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، 
با اشاره به پیش‌بینی بارش های بیش از نرمال در پاییز و زمستان تحت تاثیر ال نینو 
گفت: بیشتر سدهای تهران نصف یا کمتر از نصف پر هستند و در صورت افزایش 

ورودی، خروجی مخازن متناسب با آن تنظیم می شود.
حبیبی تصریح کرد: بارش های بیش از نرمال در پاییز و زمستان می تواند فرصتی برای 
جبران بخشی از کمبود ذخایر سدهای تهران باشد؛ اما میزان ورودی آب، ظرفیت 
خالی مخازن و نحوه مدیریت خروجی سدها در صورت افزایش بارندگی، تعیین کننده 

خواهد بود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران تاکید کرد: در چنین شرایطی، 
نحوه مدیریت ورودی و خروجی مخازن در صورت افزایش بارندگی ها اهمیت بیشتری 
پیدا می کند؛ چراکه از یک سو امکان ذخیره سازی آب برای جبران کمبود منابع وجود 
دارد و از سوی دیگر، در صورت افزایش ورودی به مخازن، مدیریت خروجی سدها با 

رعایت ملاحظات فنی و ایمنی ضروری خواهد بود.

وضعیت سدهای تهران در صورت افزایش بارندگی ها
حبیبی درباره وضعیت سدهای استان در آستانه فصل بارش ها اظهار کرد: در حال 
حاضر، بیشتر سدهای استان تهران نصف یا کمتر از نصف ظرفیت خود آب دارند و تنها 
سد کرج از نظر حجم ذخیره، وضعیت مطلوب‌تری دارد و میزان آب آن کمی بیشتر از 

نصف است. وی با اشاره به وضعیت سد لار افزود: حجم مخزن این سد ۹۲۰ میلیون 
مترمکعب است و در زمان انجام این مصاحبه، حدود چهار تا پنج درصد آن آب داشت.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه سدهای 
استان از ظرفیت ذخیره سازی بالایی برخوردارند، درباره نحوه مدیریت مخازن در 
صورت وقوع بارندگی های قابل توجه گفت: آب اضافی متناسب با میزان ورودی 
به پایین‌دست رهاسازی می شود و این آب می تواند برای تغذیه آبخوان ها و تامین 

نیازهای زیست محیطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آیا بارندگی های بیشتر به معنای پر شدن سدهاست؟
اظهارات معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران نشان می‌دهد که 
افزایش بارندگی به تنهایی به معنای پر شدن مخازن یا رفع کمبود ذخایر آبی نیست 
و میزان ورودی واقعی آب به سدها، در کنار ظرفیت مخازن و نحوه مدیریت خروجی، 
در تعیین میزان ذخیره سازی موثر خواهد بود. در عین حال، وجود ظرفیت خالی در 
مخازن می تواند امکان ذخیره بخشی از روان‌آب های ورودی را فراهم کند؛ هرچند 
میزان بهره برداری از این ظرفیت به توزیع زمانی و مکانی بارش ها، شدت و تداوم 

بارندگی و میزان ورودی به هر سد بستگی دارد.

آخرین وضعیت ذخایر سدهای تهران
بر اساس آمار دریافتی از آب منطقه‌ای تهران حجم مخازن سدهای تحت پوشش 
شرکت آب منطقه‌ای تهران در اول آبان ۱۴۰۵، مجموع ذخایر پنج سد امیرکبیر، لتیان، 
لار، طالقان و ماملو به ۳۵۹ میلیون مترمکعب رسیده است. این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته ۲۱۷ میلیون مترمکعب و میانگین بلندمدت ذخایر این سدها ۵۴۸ 
میلیون مترمکعب بوده است. به این ترتیب، مجموع ذخایر سدهای مورد بررسی 
نسبت به سال گذشته ۱۴۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته، اما همچنان ۱۸۹ میلیون 

مترمکعب پایین تر از میانگین بلندمدت قرار دارد.
بررسی جزئیات آمار نشان می‌دهد سد امیرکبیر با ذخیره ۱۲۳ میلیون مترمکعبی، در 
مقایسه با ۱۷ میلیون مترمکعب در سال گذشته و میانگین بلندمدت ۱۰۳ میلیون 

مترمکعب، وضعیت بهتری از نظر حجم ذخیره نسبت به میانگین بلندمدت دارد. 
ذخیره این سد در اول آبان امسال ۲۰ میلیون مترمکعب بیشتر از میانگین بلندمدت 

بوده است.
در سد لتیان، حجم ذخایر به ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است؛ در حالی که این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون مترمکعب و میانگین بلندمدت آن ۴۲ میلیون 
مترمکعب بوده است. بنابراین، با وجود افزایش ۱۱ میلیون مترمکعبی ذخایر نسبت 
به سال گذشته، این سد همچنان ۲۱ میلیون مترمکعب کمتر از میانگین بلندمدت 

آب دارد.
سد لار نیز در اول آبان امسال ۲۹ میلیون مترمکعب ذخیره داشته است. این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ میلیون مترمکعب و میانگین بلندمدت ذخایر آن 
۷۹ میلیون مترمکعب بوده است. در نتیجه، ذخیره سد لار نسبت به سال گذشته 
۱۳ میلیون مترمکعب افزایش یافته، اما ۵۰ میلیون مترمکعب پایین تر از میانگین 

بلندمدت قرار دارد.
در سد طالقان، حجم ذخایر به ۱۵۸ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که در 
مقایسه با ۱۵۶ میلیون مترمکعب در سال گذشته، افزایش دو میلیون مترمکعبی را 
نشان می‌دهد. با این حال، میانگین بلندمدت ذخایر این سد ۲۳۲ میلیون مترمکعب 

است و حجم فعلی آن ۷۴ میلیون مترمکعب کمتر از این میانگین است.
سد ماملو نیز در اول آبان امسال ۲۸ میلیون مترمکعب ذخیره داشته است. این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ میلیون مترمکعب و میانگین بلندمدت آن ۹۲ 
میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس، ذخایر این سد نسبت به سال گذشته 
۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته، اما ۶۴ میلیون مترمکعب پایین تر از میانگین 

بلندمدت قرار دارد.
مقایسه وضعیت سدها نشان می‌دهد اگرچه ذخایر مجموع مخازن نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است، اما این افزایش در همه سدها به معنای جبران کمبود 
ذخایر نیست. سد امیرکبیر تنها سد در این مجموعه است که حجم ذخیره آن از میانگین 
بلندمدت بیشتر است و سایر سدهای بررسی شده همچنان پایین تر از میانگین خود 

قرار دارند.

بارندگی های بیش از نرمال در پاییز و زمستان امسال

آیا سدهای تهران برای النینو آماده هستند؟

چندی پیش سیدمنصور گتمیری، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، از مهاجرت بیش از ۱۰ هزار فارغ‌التحصیل این دانشگاه به خارج 
از کشور طی سال های مختلف خبر داد. به گفته او، بیشتر این افراد در رشته های 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل کرده‌اند و آمریکا و کشورهای اروپای 
غربی از مقصدهای اصلی آنان بوده‌اند. گتمیری در توضیح این برآورد، به سابقه 
طولانی فعالیت دانشگاه و شمار بالای دانش‌آموختگان آن اشاره کرده است. او 
همچنین تاکید کرده است که آمار دقیق و رسمی مهاجرت را در اختیار ندارد و رقم 

اعلام شده، برآوردی اولیه است.
این توضیح، اهمیت تفکیک میان »برآورد« و »آمار رسمی« را نشان می‌دهد. عدد 
۱۰ هزار نفر به مهاجرت دانش‌آموختگان یک دانشگاه طی سال های مختلف اشاره 
دارد، نه لزوما خروج آنان در یک سال مشخص. با این حال، تا زمانی که روش 
محاسبه، بازه زمانی دقیق و شیوه شناسایی افراد مهاجرت کرده روشن نباشد، 
نمی توان این رقم را به تنهایی مبنای قضاوت قطعی درباره ابعاد مهاجرت پزشکان 

قرار داد.

مهاجرت؛ فقط یک عدد نیست
مسئله مهاجرت دانش‌آموختگان علوم پزشکی را نمی توان صرفا با شمار افرادی که 
کشور را ترک کرده‌اند، سنجید. رشته تحصیلی، زمان مهاجرت، مقصد، نوع فعالیت 

فرد در کشور مقصد و امکان بازگشت، از جمله متغیرهایی هستند که می توانند 
تصویر دقیق تری از این روند ارائه دهند.

مهاجرت دانش‌آموختگان پس از پایان دوره های دانشگاهی بیشتر مشاهده 
می شود و بخشی از فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، 
برای ادامه تحصیل یا فعالیت حرفه‌ای به خارج از کشور می‌روند. به گفته رئیس دفتر 
ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران، کاهش سرعت مهاجرت 
در سال های اخیر نیز لزوما به معنای افزایش تمایل به ماندن در کشور نیست و 
سخت گیری بیشتر کشورهای مقصد در پذیرش نیروهای متخصص می تواند در 

این روند نقش داشته باشد.

هزینه تربیت نیرو و شرایط ماندگاری
تربیت پزشک و نیروی متخصص، سال ها آموزش و صرف منابع مالی و انسانی را دربر 
می گیرد. از همین رو، مهاجرت فارغ‌التحصیلان تنها موضوعی مرتبط با تصمیم فردی 
نیست و می تواند بر بازده سرمایه گذاری آموزشی نیز اثر بگذارد. البته این مسئله 
به معنای نادیده گرفتن حق افراد برای انتخاب محل زندگی و کار نیست؛ پرسش 
اصلی این است که چه شرایطی می تواند امکان فعالیت حرفه‌ای و زندگی مطلوب 

را در داخل کشور فراهم کند.
نقش شرایط رفاهی، فرصت های علمی و حرفه‌ای در تصمیم دانش‌آموختگان 
برای ماندن یا مهاجرت نقش دارد. به باور او، افزایش جذابیت های داخل کشور 
می تواند انگیزه بازگشت را نیز تقویت کند. بنابراین، سیاست حفظ نیروی متخصص 
صرفا با افزایش ظرفیت آموزش یا تربیت تعداد بیشتری دانشجو محقق نمی شود؛ 
کیفیت فرصت های شغلی، امکان پیشرفت علمی و شرایط زندگی نیز در این معادله 

اهمیت دارند.
در کنار مهاجرت، توزیع نیروی پزشکی در داخل کشور نیز مسئله‌ای مهم است. تعداد 
پزشکان در سطح ملی لزوما نشان نمی‌دهد که مردم همه استان ها و مناطق به 
یک اندازه به خدمات پزشکی دسترسی دارند. تمرکز نیروهای متخصص در شهرهای 
بزرگ می تواند همزمان با دشواری دسترسی در مناطق دیگر وجود داشته باشد؛ 
از این‌رو، بررسی وضعیت نیروی پزشکی باید هم مهاجرت و هم توزیع جغرافیایی 
آن را دربر گیرد. در نهایت، ادعای مهاجرت بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموخته دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، تا زمانی که مبنای محاسبه و جزئیات آماری آن روشن نشود، 
باید در چارچوب یک برآورد اولیه بررسی شود. در عین حال، اختلاف بر سر این عدد 
نباید اصل پرسش را کنار بزند: چه عواملی پزشکان و دیگر نیروهای متخصص را به 
رفتن ترغیب می کند و چگونه می توان شرایط ماندن، فعالیت حرفه‌ای و بازگشت 
آنان را بهبود داد؟ پاسخ به این پرسش ها به داده های شفاف و قابل مقایسه و 
سیاست هایی نیاز دارد که فراتر از شمارش افراد، به دلایل تصمیم آنان نیز توجه کند.

کاهش ۱۸ درصدی درخواست‌های مهاجرت پزشکان
محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام 
پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه 
گاه« در خصوص آمار مهاجرت ۱۰  »آ

علوم  دانشگاه  غ‌التحصیل  فار هزار 
پزشکی تهران و روشن شدن تفاوت 
میان درخواست مدارک مهاجرتی و 

خروج واقعی پزشکان از کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

غ‌التحصیل دانشگاه علوم  • خبر مهاجرت ۱۰ هزار فار
پزشکی تهران منتشر شده. آیا این آمار را تایید می‌کنید؟

عدد ۱۰ هزار نفر، عدد مربوط به یک سال نیست و احتمالا به 
بازه زمانی طولانی‌تری مربوط می شود. آماری که ما در سازمان 
نظام پزشکی در اختیار داریم، بر اساس درخواست صدور گواهی 
گوداستندینگ است. این گواهی در واقع گواهی حسن شهرت 
حرفه‌ای است و افرادی که می خواهند در کشور دیگری در 
رشته پزشکی فعالیت کنند، برای طی مراحل مربوط به اشتغال 
حرفه‌ای خود به آن نیاز دارند. البته درخواست گوداستندینگ 
الزاما به معنای مهاجرت نیست. ممکن است فرد این گواهی 
را دریافت کند، اما در نهایت مهاجرت نکند؛ یا به کشور دیگری 
برود و پس از مدتی بازگردد. بنابراین، آمار درخواست های 
گوداستندینگ را نمی توان دقیقا معادل آمار افرادی دانست 

که از کشور مهاجرت کرده اند.

روند درخواست‌های مهاجرت در سال‌های اخیر  •
چگونه بوده است؟

مهاجرت یک پدیده جهانی است و در همه کشورها وجود 
دارد. در کشور ما هم از گذشته بوده و در سال های مختلف 
فراز و نشیب داشته است. در فاصله سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، 
شیب افزایشی درخواست‌های گوداستندینگ نگران کننده 
بود. ما این آمارها را به صورت دقیق بررسی کردیم؛ از جمله 
اینکه متقاضیان در چه رشته‌هایی فعالیت داشته‌اند، چه 
تخصص هایی داشته‌اند و مقصد آنها کدام کشورها بوده است. 
نتایج این بررسی ها را نیز در اختیار مسئولان کشور قرار دادیم. در 
سال ۱۴۰۳، با اقداماتی که از سوی بخش های مختلف انجام 
شد و البته با توجه به اینکه عوامل متعددی در این روند موثرند، 
گوداستندینگ  درخواست های  درصدی   ۱۸ کاهش  شاهد 
بودیم. این کاهش اتفاق مثبتی بود. در سال ۱۴۰۴، با وجود 
اینکه سال جنگ بود، تعداد درخواست ها نسبت به سال ۱۴۰۳ 
مقداری افزایش پیدا کرد؛ اما همچنان از میزان ثبت شده در سال 
۱۴۰۲ کمتر بود. تاکید می کنم که این آمار مربوط به درخواست 
گوداستندینگ است، نه تعداد قطعی پزشکانی که از کشور 
خارج شده‌اند. ما این آمارها را هر سال بررسی و بر اساس رشته، 

تخصص و مقصد تحلیل می کنیم و در اختیار مسئولان قرار 
می‌دهیم. البته این اطلاعات به صورت محرمانه ارسال می شود.

مهم‌ترین دلایل مهاجرت اعضای جامعه پزشکی  •
چیست؟

ما در این زمینه هم بررسی‌های پژوهشی انجام داده‌ایم و هم 
شرایط رشته های مختلف و وضعیت مهاجرت آنها را با یکدیگر 
مقایسه کرده‌ایم. بر اساس این بررسی ها، سه عامل اصلی قابل 
طرح است. عامل نخست، موضوع تکریم و شان جامعه پزشکی 
است. عامل دوم، مسائل اقتصادی و درآمدی است و عامل 
سوم، مسائل شخصی و خانوادگی. البته انگیزه های شخصی 
از گذشته وجود داشته و در همه کشورهای دنیا هم دیده 
می شود. ممکن است فردی به دلیل تمایل خانواده، شرایط 
زندگی یا ترجیحات شخصی خود تصمیم به مهاجرت بگیرد. 
این موضوع به خودی خود پدیده‌ای غیرعادی نیست؛ حتی اگر 
شرایط یک کشور مناسب باشد، باز هم ممکن است عده‌ای به 

دلایل شخصی مهاجرت را انتخاب کنند.

کدام رشته‌ها بیشترین درخواست گوداستندینگ را دارند؟ •
در بررسی های امسال، تعداد پزشکان عمومی متقاضی تقریبا 
با مجموع متخصصان و فوق تخصص ها قابل مقایسه بود. 

در میان رشته های تخصصی، بیشترین درخواست‌ها مربوط 
به بیهوشی بود. پس از آن، روان پزشکی، جراحی عمومی و 

تخصص کودکان قرار داشتند.

با توجه به کمبود پزشک در برخی مناطق کشور، آیا  •
مهاجرت می‌تواند این وضعیت را تشدید کند؟

مهم‌ترین مشکل ما در کشور، توزیع نامتقارن و نامتوازن 
پزشکان متخصص است. در تهران تراکم متخصصان بالاست، 
اما در برخی استان ها و مناطق کشور با تراکم بسیار پایین‌تری 
مواجه هستیم. برای مثال، ممکن است تراکم پزشک در تهران به 
حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت برسد، در حالی 

که در بعضی استان‌ها این عدد حدود ۱۰ نفر باشد.
میانگین کشوری سرانه پزشک، بر اساس آماری که ما در نظر 
داریم، حدود ۱۹ تا ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است 
که از نظر ما عدد قابل قبولی محسوب می شود و با میانگین 
برخی کشورهای منطقه نیز قابل مقایسه است. با توجه به 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال‌های اخیر، 
باید وضعیت تربیت و توزیع پزشکان را در کنار هم بررسی کرد. 
بنابراین، مسئله فقط تعداد پزشکان نیست؛ باید دید پزشکان 
در کدام مناطق حضور دارند و آیا دسترسی مردم به متخصصان 

مورد نیازشان به درستی تامین می شود یا خیر.

مینا یاری، خبرنگار گروه جامعه: مهاجرت پزشکان فقط جابه جایی نیروی 
کار از یک کشور به کشور دیگر نیست؛ خروج بخشی از سرمایه انسانی نظام 
سلامت است که سال ها برای آموزش آن هزینه شده و جایگزینی آن نیز 
به زمان، امکانات آموزشی و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. در چنین 
شرایطی، انتشار خبر مهاجرت بیش از ۱۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که چه تعداد از 
پزشکان کشور را ترک می‌کنند، چرا تصمیم به رفتن می گیرند و ادامه این 
روند چه پیامدی برای دسترسی مردم به خدمات درمانی خواهد داشت؟
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گاهی کاری رو به کسی ـ مسئولیت پذیر ـ می سپریم که کمکی به خودمون 
بشه...

همگانی«  »بی مسئولیتی  و  »نظم‌ناپذیری«  وضعیت  با  باشیم  مطمئن 
همه مون، پدرش درمی آد تا به انجام برسونه.

اگه کمک دهنده بودی، دردسرهات رو به رخ طرف نکش و منت نذار!...
اما اگه کمک گیرنده بودی، حتمی از سختی هایی که کشیده بپرس و تشکر 

کن ازش!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

برداشت آلو بخارا در روستای شوقان جاجرم
کشاورزان روستاهای شوقان و دوبرجه از توابع شهرستان جاجرم، این روزها مشغول برداشت و خشک  کردن آلوی بخارا به شیوه سنتی هستند. این محصول با خشک  شدن در آفتاب 

پاییزی، به دلیل کیفیت و طعم مطلوب، در خراسان‌ شمالی شناخته شده و نام شوقان با آلوی بخارای مرغوب پیوند خورده است.

عکس: مریم داورنیا / مهر

بعد از ۴۰ سالگی فقط به عدد ترازو 
اعتماد نکنید؛ سه شاخص مهم را 

بررسی کنید
پس از ۴۰ سالگی، حتی اگر در سلامت کامل هستید، باید برخی شاخص ها 

را زیر نظر داشته باشید.
آنتونینا خوداشینسکایا، متخصص غدد در روسیه، توصیه می کند که برای 
پیشگیری از خطرات چاقی و بیماری های قلبی، پس از ۴۰ سالگی برخی 

شاخص های سلامتی را پایش کنید.
این پزشک در گفت‌وگو با روزنامه روسی »ایزوستیا« اظهار کرد: »پس از ۴۰ 
سالگی، ممکن است اختلالات متابولیک )سوخت‌وساز( در بدن رخ دهد و در 
برخی افراد، نشانه های این اختلالات ممکن است برای مدتی طولانی پنهان 
بماند. داشتن وزن نرمال لزوما به معنای نبود چربی احشایی )چربی های 
اطراف اندام های داخلی( یا سطح سالم کلسترول خون نیست؛ بنابراین، 
بررسی شاخص های خاصی که می توانند نشان‌دهنده مشکلاتی در نحوه 

سوخت وساز چربی ها و قندها در بدن باشند، ضروری است.«
او افزود: »پس از 40 سالگی، پایش سطح قند خون، فشار خون و اندازه دور 
کمر بسیار مهم است. اندازه دور کمر می تواند نشان‌دهنده تجمع چربی 

احشایی باشد که با کاهش حساسیت به انسولین مرتبط است.«
وی خاطرنشان کرد که حفظ سلامت جسمانی و داشتن متابولیسمی 
قوی، نیازمند رویکردی جامع است. این رویکرد شامل انجام ورزش منظم، 
داشتن فعالیت بدنی در طول روز، حفظ قدرت عضلانی، پرهیز از غذاهای 
فرآوری شده و خوراکی های حاوی قندهای افزوده شده و همچنین محدود 
کردن مصرف نمک و چربی های اشباع است. علاوه بر این، داشتن خواب 
کافی روزانه برای سلامت قلب، عروق و سیستم عصبی حیاتی است؛ خواب 
همچنین به بدن اجازه می‌دهد تا از استرس ریکاوری شود و به تنظیم 

هورمون هایی که بر فرآیندهای متابولیک تاثیر می گذارند، کمک می کند.
از سوی دیگر، الکساندر فارمانوف، متخصص غدد روس، اشاره کرد که دیابت 
نوع ۲ ممکن است در افراد جوان تر بدون بروز علائم خاصی ایجاد شود. 
بنابراین، برخی نشانه ها ـ مانند عفونت‌های مکرر پوستی یا مخاطی، کند 
بودن روند بهبود زخم ها، احساس خواب‌آلودگی پس از صرف غذا و خستگی 
مزمن ـ باید به عنوان هشدارهایی تلقی شوند که فرد را ملزم به مراجعه به 

پزشک برای انجام معاینات پزشکی می کنند.

چین، جزیره تحقیقاتی شناور می سازد

چین قراردادی ۴۱۳ میلیون دلاری برای ساخت یک پلتفرم تحقیقاتی شناور 
خودران با هدف پشتیبانی از تحقیقات بلندمدت در عمق دریا در شرایط 

چالش برانگیز اقیانوسی، امضا کرده است.
نخستین  عنوان  به  که  کشتی  این  انجینرینگ،  اینترستینگ  از  نقل  به 
جزیره مصنوعی شناور مخصوص این نوع از تحقیقات توصیف شده، 
آزمایشگاه های سوار بر خود را با زیرساخت های متحرک ساخته شده برای 

باقی ماندن در دریا برای مدت های طولانی ترکیب کرده است.
دانشگاه شانگهای جیائو تانگ این پلتفرم را راهبری می کند و از سوی دیگر 
شرکت کشتی سازی شانگهای وایگائوکیائو، زیرمجموعه شرکت دولتی 
کشتی سازی چین، طراحی و ساخت آن را برعهده می گیرد. قرار است ساخت 
کشتی در سال ۲۰۲۸ میلادی آغاز شود و زمان تحویل آن نیز ژوئن ۲۰۳۰ 

اعلام شده است.
پلتفرم پیشنهادی برخلاف کشتی های تحقیقاتی معمول از یک پیکربندی 
شناور با دو بدنه موازی با سازه اصلی نیمه غوطه ور استفاده می کند. این 
کشتی برای حرکت بین مناطق تحقیقاتی طراحی شده و از سوی دیگر فضای 
اسکان و آزمایشگاهی برای محققانی که روی اکوسیستم های دریایی، 
مهندسی اقیانوسی و شرایط شدید آب و هوایی تحقیق می کنند، فراهم 

می کند.
کشتی مذکور حدود ۴۵۳ فوت طول، ۲۷۹ فوت عرض و عرضه‌ای با ارتفاع 
۱۴۸ فوت خواهد داشت. پیش‌بینی می شود وزن آن ۷۴ هزار تن باشد و با 

حداکثر سرعت ۱۱ گره حرکت کند.

جیوه به طلا تبدیل شد!
در  هسته‌ای  همجوشی  کوچک  آپ  استارت  فیوژن«  »ماراتون 

سان فرانسیسکو، روز چهارشنبه اعلام کرد که ماه گذشته موفق شده است 
جیوه را به طلای پایدار تبدیل کند؛ دستاوردی که رکورد ثبت شده توسط 

سرن )CERN( را 10 برابر ارتقا می دهد.
کایل شیلر و آدام روتکواسکی در سال ۲۰۲۳ میلادی یک استارت آپ را 
راه‌اندازی کردند که سیستم های سوختی برای واحدهای برق همجوشی 
هسته‌ای آینده توسعه می‌دهد. هدف این واحدها تولید برق از همجوشی 

 اتم ها با یکدیگر است که مشابه این رویداد در خورشید رخ می دهد.
 ،)LHC( سرن در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد برخورددهنده بزرگ هادرونی
قدرتمندترین شتاب‌دهنده ذرات جهان، در جریان فعالیت خود از سال 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، حدود ۲۹ پیکوگرم طلا تولید کرده که معادل ۲۹ تریلیونیم 

گرم است.
این میزان طلا شامل حدود ۸۶ میلیارد هسته ‌اتم طلا بود. این هسته ها 
تنها برای کسری بسیار ناچیز از ثانیه وجود داشتند و پیش از آنکه در برخورد با 

تجهیزات شتاب دهنده از بین بروند، دوام نیاوردند.
از  حاصل  نوترون های  تاباندن  پایه  بر  فیوژن  ماراثون  شرکت  روش 
واکنش های همجوشی هسته‌ای به جیوه است. این فرآیند جیوه را به 
یک ایزوتوپ ناپایدار تبدیل می کند؛ که با واپاشی هسته‌ای به طلا تبدیل 

می شود.
این شرکت همچنین مدعی است با استفاده از دستگاهی به نام »سانتریفیوژ 
پلاسما« رکوردی ۴۰ ساله از دوران اتحاد جماهیر شوروی را شکسته است. 
این دستگاه با چرخاندن گاز باردار الکتریکی با سرعت بالا، ایزوتوپ های مورد 

استفاده در سوخت همجوشی هسته ای را از یکدیگر جدا می کند.
با این  حال، ادعای این شرکت درباره تولید طلا هنوز به طور مستقل تایید 
نشده است و اطلاعات منتشرشده نیز مشخص نمی کند که چه مقدار طلا 

تولید شده یا هزینه این فرآیند چقدر بوده است.

هشدار نارنجی برای 6 استان
سامانه بارشی در راه ایران

سازمان هواشناسی برای 6 استان هشدار سطح نارنجی بارندگی و رعدوبرق 
طی امروز و فردا صادر کرد.

بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی امروز 
سه شنبه از میزان بارندگی در استان های واقع در نوار شمالی کشور کاسته 
می شود و بارش ها در مناطق جنوب شرق افزایش می یابد، همچنین در 

سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.
چهارشنبه در سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان رگبار و رعدوبرق رخ 
می‌دهد. در دامنه های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور نیز افزایش سرعت 
وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود، همچنین بعدازظهر در 
استان های مرزی غرب و جنوب غرب، شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، 

افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.
پنج شنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در سراسر نوار غربی، 
دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز و تهران و غرب سواحل 
دریای خزر، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی 
می شود. در ارتفاعات نیز بارش برف دور از انتظار نیست، این شرایط جوی 

روز جمعه در مناطق مذکور ادامه خواهد داشت.

هوش مصنوعی نابینایان را کلافه می کند!
هوش مصنوعی می تواند تصاویر را توصیف کند، اما 

هنوز در درک نیازهای کاربران نابینا مشکل دارد.
 Be« پژوهشی از دانشگاه مریلند نشان می‌دهد قابلیت
My AI« اغلب پاسخ های مفید را در میان توصیف های 
طولانی پنهان می کند و باعث می شود کاربران نابینا 
برای دستیابی به اطلاعات موردنیازشان تلاش بیشتری 

کنند.
به نقل از دیجیتال ترندز، هوش مصنوعی می تواند یک 
تصویر را توصیف کند، اشیای موجود در آن را شناسایی 
کند و به پرسش هایی درباره آنچه دوربین می‌بیند، 
پاسخ دهد. اما وقتی یک کاربر نابینا به پاسخی سریع 

نیاز دارد، دریافت یک متن طولانی و مفصل درباره تمام 
صحنه، چندان کمک کننده نیست.

پژوهشگران دانشگاه مریلند )UMD( دریافته‌اند که 
ابزارهای کمک‌بینایی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن 
است کاربران نابینا را مجبور کنند برای به دست آوردن 
اطلاعاتی که واقعا به آن نیاز دارند، بیش از اندازه 

تلاش کنند.
پژوهشگران دریافتند کاربران اغلب توضیحات طولانی 
دریافت می کنند که به اندازه کافی به هدف فوری آنها 
پاسخ نمی‌دهد. در نتیجه، کاربران ناچار می شوند 
پرسش های تکمیلی مطرح کنند یا راه هایی پیدا کنند 

تا هوش مصنوعی را به سمت پاسخی کاربردی تر 
هدایت کنند.

پژوهشگران معتقدند کاربران نابینا نباید مجبور باشند 
برای دریافت پاسخ هایی ساده، بر نوشتن دستورهای 

پیچیده برای هوش مصنوعی مسلط شوند.
بر هوش  ابزارهای کمک‌بینایی مبتنی  اینکه  برای 
مصنوعی واقعا دسترس پذیر باشند، باید بر نیازهای 
اطلاعاتی کاربران تمرکز کنند و پاسخ هایی روشن و 
کاربردی ارائه دهند؛ بدون آنکه کاربران را وادار کنند 
برای جبران کاستی های فناوری، خودشان راه حل 

پیدا کنند.

آب و هوا

سبک زندگی

توصیه های اورژانس برای حفظ 
آرامش و سلامت روان

سخنگوی اورژانس استان تهران با تاکید بر ضرورت مراقبت از سلامت روان در 
روزهای پراسترس، بر مدیریت پیگیری اخبار، پرهیز از انتشار شایعات و توجه 

به آرامش کودکان و اعضای خانواده تاکید کرد.
شروین تبریزی، در گفت‌وگو با خبرنگار »مهر« با اشاره به اهمیت حفظ آرامش 
روانی در روزهایی که حجم اخبار و اطلاعات نگران کننده افزایش می یابد، 
اظهار کرد: در چنین شرایطی، احساس اضطراب، نگرانی و بی قراری می تواند 
بر آرامش و عملکرد روزمره افراد تاثیر بگذارد؛ از این‌رو، توجه به سلامت روان 

و مدیریت استرس اهمیت ویژه ای دارد.
وی با توصیه به شهروندان برای مدیریت پیگیری اخبار افزود: دنبال کردن 
مداوم اخبار نگران کننده ممکن است موجب افزایش اضطراب شود؛ 
بنابراین بهتر است افراد در زمان های مشخص و از منابع معتبر اخبار را دنبال 

کنند و از بازنشر اطلاعات تاییدنشده بپرهیزند.
تبریزی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت روانی کودکان بیان کرد: والدین 
باید متناسب با سن کودکان و با لحنی آرام با آنها گفت‌وگو کنند و تا حد 
امکان از قرار گرفتن آنها در معرض تصاویر و اخبار نگران کننده جلوگیری کنند.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: حفظ ارتباط با اعضای خانواده 
و افراد مورد اعتماد، گفت‌وگو درباره نگرانی ها و ایجاد فضای امن در محیط 

خانه می تواند به کاهش فشار روانی و تقویت احساس امنیت کمک کند.
وی همچنین خواب کافی، تغذیه مناسب، نوشیدن آب و اختصاص زمانی 
به فعالیت های آرام بخش را از جمله اقداماتی دانست که می تواند در حفظ 

سلامت جسم و روان موثر باشد.
تبریزی خاطرنشان کرد: چنانچه اضطراب و بی‌قراری به صورت مستمر 
ادامه پیدا کند و خواب یا فعالیت های روزمره افراد را به طور جدی مختل 
کند، لازم است برای دریافت کمک تخصصی به متخصصان سلامت روان 

مراجعه کنند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط پراسترس 
گفت: حفظ آرامش، خودداری از انتشار شایعات و توجه به وضعیت روانی 
اطرافیان، از جمله اقداماتی است که می تواند به مدیریت بهتر شرایط و 

تقویت آرامش در خانواده و جامعه کمک کند.

تیم ملی کتاب خوانی
جمهوری چک تیم ملی تازه‌ای معرفی کرده که هرکسی می تواند عضوش 

شود: تیم ملی کتاب خوانی!
انجمن ناشران و کتاب‌فروشان چک چند ماه پیش پویش »برای تیم ملی 
بخوان« را راه انداخت تا کسانی را که کمتر کتاب می‌خوانند به مطالعه 
تشویق کند. در این تیم ملی، تعداد کتاب های خوانده شده ملاک نیست؛ 
برای شروع کافی است روزی یک صفحه بخوانید. هدف این است که 
کتاب خوانی هم مثل ورزش به عادتی منظم، لذت‌بخش و جمعی تبدیل 

شود.
در وب سایت این پویش )https://www.ctizanarodak.cz/(، آزمونی 
برای شناخت نوع کتاب خوان، برنامه تمرینی مطالعه و ابزارهای تبلیغاتی 
برای مدارس و کتابخانه ها فراهم شده است. هزینه اجرای این پویش را 
ناشران می پردازند و کتابخانه ها و نهادهای آموزشی به گسترش آن کمک 

می کنند.
در این پویش، هیچ ناشر یا کتاب خاصی تبلیغ نمی شود. ناشران چک به‌جای 
تبلیغ کتاب های خود و رقابت برای فروش، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا 

مردم بیشتری به جمع کتاب خوان ها بپیوندند.

هشت خاصیت شگفت‌انگیز جوانه نخود و طرز تهیه
جوانه ها منبع فراوانی از ویتامین ها و املاح معدنی هستند که طی فرآیند جوانه 

زدن از دانه ها تولید می شوند و ارزش غذایی آنها بالاست.
به نقل از ایسکانیوز، برای به دست آوردن زیبایی به جای مصرف انواع داروهای مکمل 
و آمپول های تقویتی از عناصر موجود در طبیعت استفاده کنید و با صرف اندکی وقت و 
حوصله بدن خود را در مقابل بیماری ها بیمه کنید. یکی از مفیدترین خوراکی ها برای 
رشد و سلامت بدن مصرف انواع جوانه ها است که از بهترین آنها می توان جوانه نخود 
را نام برد. نخود و نخود سبز هر دو از یک خانواده هستند اما خواص درمانی متفاوتی 

دارند که مصرف هر دو نوع آنها برای سلامت بدن بسیار مفید است.
از جمله خواص منحصر به فرد جوانه نخود می توان موارد زیر را نام برد:

۱ ـ پیشگیری از سرطان
جوانه نخود منبع غنی از سه ماده مفید فولات، انواع آنتی اکسیدان و بتاکاروتن برای 
سلامتی است که از میان آنها فولات تولید، حفظ سلول ها و محافظت در برابر آسیب 
به DNA بدن کمک فراوان می کند. آنتی اکسیدان ها برای مبارزه با رادیکال های آزاد 
به بدن کمک می کنند که وجود این عناصر خطرناک در بدن، معمولا خطر ابتلا به 
سرطان را افزایش می‌دهد، بتاکاروتن نیز باعث پیشگیری از ابتلا به سرطان می‌شود.

۲ ـ دنیایی از ویتامین و مواد معدنی خوشمزه و مفید
جوانه نخود حاوی ویتامین A و C،D،K است و می تواند تا درصد بالایی نیاز بدن به 
انواع ویتامین های مورد نیاز را برطرف کند، از این‌رو کارشناسان مصرف یک فنجان 

جوانه نخود را به صورت روزانه توصیه می کنند.

۳ ـ خواص ضد التهابی نخود محافظ شما در برابر انواع بیماری ها
جوانه نخود سرشار از انواع آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی گیاهی است که این 
خوراکی ها مورد نیاز بدن برای کنترل التهاب های پیچیده و حتی مرگبار است. نوعی 
التهاب در بدن باعث می شود تا افراد دچار آکنه و مشکلات پوستی شوند و مصرف 
کنه را در  نخود به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان ها و خواص التهابی می تواند آ

مبتلایان بهبود بخشد.

۴ ـ دیابت را با جوانه نخود به زانو درآورید
در حالی که در بسیاری از مطالعات به مزایای نخود و نخود سبز برای کنترل دیابت در 
مبتلایان اشاره شده است. تحقیقات جدید هم نشان داده است که جوانه نخود هم 
می تواند یک منبع عالی و مفید برای کنترل قند خون و تنظیم آن به ویژه در مبتلایان 
به این بیماری باشد. جوانه نخود دارای مواد مغذی فراوانی است که می تواند به 
حفظ سطح قند خون کمک کند و برای مبتلایان به هر دو نوع دیابت نوع یک و نوع دو 

مفید است و مصرف آن در رژیم غذایی این مبتلایان توصیه می شود.

5 ـ سلامت قلب را با خوردن این دانه مقوی تجربه کنید
تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مصرف گیاهان با سلامت قلب انجام شده است و 
کارشناسان اعتقاد دارند گیاهان سبز باعث کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شود. وجود سطح بالایی از آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی در گیاهان به 
ویژه جوانه نخود دارای طیف گسترده‌ای از فواید برای قلب و عروق است. خواص 
ضد التهابی و وجود آنتی اکسیدان ها در جوانه نخود به تنهایی عاملی محافظتی 

در برابر بیماری های قلبی است و کارشناسان مصرف آن را به افراد توصیه می کنند.

6 ـ کاهش وزن با این جوانه معجزه بخش
جوانه نخود یک ماده مغذی فوق‌العاده کم کالری است و با ارائه مقادیر بالایی از فیبر 
در رژیم غذایی، کمک می کند که وزن بدن کنترل و سوخت و ساز بدن تنظیم شود، 
مفید بودن مصرف جوانه نخود باعث می شود تا از آن به عنوان یک ماده خوراکی 

مطلوب در بسیاری از رژیم های لاغری و کاهش وزن استفاده شود.

7 ـ جوانه نخود پروتئین بالایی دارد
این جوانه پروتئین زیادی داشته و در مقایسه با دانه آن نرم تر و قابل هضم تر است. 
بسیار انرژی‌زا بوده و سرشار از فسفر، کلسیم، آهن و ویتامین های گروه B و E است و 

میزان مواد معدنی آن پنج برابر دانه نخود است.

8 ـ مناسب برای دستگاه گوارش
در ضمن به دلیل آنکه جوانه ها خاصیت نفخ‌زایی خود را از دست داده و از 
حساسیت‌زایی پروتئین آن کاسته شده است، مصرف آن برای کسانی که دستگاه 

گوارش حساسی دارند، بی ضرر است.

طرز تهیه جوانه نخود
قبل از شروع تهیه جوانه نخود این چند نکته را به خاطر بسپارید: نخودهای بزرگ تر در 
دمای پایین تر، بهتر جوانه می‌زنند. تا جایی که ممکن است دمای حبوبات را بین ۷۰ _ 
۶۸ فارنهایت )۲۲ _ ۲۰ درجه سلسیوس( نگه دارید. نخودهای بزرگ تر زمان بیشتری 
باید در آب خیسانده شوند و باید بیشتر آب آنها عوض شود، به خصوص در دماهای 

بالا. نخودهای بزرگ تر ممکن است در زمان آبکشی هوای کافی دریافت نکنند.
مطمئن شوید که نخودها در طول زمان آبکشی، در فواصل مختلف هوای کافی 
دریافت کنند و تهویه شوند. اگر پوست نخود شل شد یا جدا شد، طبیعی است. چه 
پوست را خارج کنید یا بگذارید در ظرف بماند، تاثیری بر طعم نمی گذارد. جوانه نخود 

قبل از مصرف حتما باید پخته شود.
۱.۲ تا ۳.۴ فنجان نخود را بشویید و هر گونه سنگ و نخود نصف شده را خارج 
کنید. آنها را در شیشه نیم لیتری بریزید. دو تا سه فنجان آب اضافه کنید، شیشه را 
تا یک سوم پر کنید، تا سطح نخود را بپوشاند. حداقل هشت ساعت اجازه دهید تا 
نخودها خیس بخورند یا از شب قبل بگذارید تا آماده شود. آب نخود را خارج کرده 

و بشویید.
نخودها را در کاسه‌ای ریخته و اجازه دهید تا هوای آن تهویه شود. برای اینکه 
جوانه تمیز و سالمی داشته باشید لازم است در فاصله سه تا چهار روزی که آنها را 
در آب خیس کرده‌اید، روزی دو مرتبه نسبت به تعویض آب آنها اقدام و به خوبی 

آبکشی کنید.
روزانه جوانه ها -نه خود نخود- را مزه کنید؛ به عوض کردن آب ادامه دهید تا 
زمانی که اندازه جوانه ها به حد و طعم مناسب برسند. در اثر این کار روی نخودها 
جوانه هایی به طول دو تا سه سانتیمتر رشد می کند که آنگاه می توانید آنها را به 
همراه غذا و سالاد به صورت پخته مصرف کنید و از خواص درمانی منحصر به فرد آن 
بهره مند شوید. نخودها را قبل از پخت چندین ساعت بخشکانید یا در ظرف بسته قرار 

دهید. جوانه های نخود را می توانید تا یک هفته در یخچال نگهداری کنید.
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